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 مقدمه

ھایی  اولین سوال ،آید ایران سخن به میان میسنّت  وقتی در مورد اھل
چقدر است و در سنّت  این است که جمعیت اھلکند  که به ذھن خطور می

کنند؟ این موضوعی است که سعی  چه مناطقی و در کجای ایران زندگی می
دقیقی از  مقاله به کنکاش بکشانیم. درست است که آمارکنیم در این  می

جمعیت  طبق برآوردھا اما ،نیستدسترس  ت ساکن ایران درسنّ  اھل
این آمار  باشد که ھمواره ایران بین ھجده تا بیست میلیون نفر میت سنّ  اھل

د بپرسیم چه شده که در ایران قبل از اینکه از خو رو به ازدیاد ھست. اما
تر بنگریم، زیرا با  باید قضیه را با دیدی وسیع ،کند ندگی میت زسنّ  اھل

ھا از آن با خبر  بازنگری تاریخ به حقیقتی پی خواھیم برد که شاید خیلی
ت ساکنان اصلی سنّ  قابل انکار و آن این است که اھل نیستند، حقیقتی غیر
ه، در ایران و قبل از تأسیس و پیدایش مذھب شیعایران زمین ھستند 

زیستند و غریبه و مھاجرانی نیستند که از سرزمین دیگر بسوی ایران  می
ه چه زمانی وارد ایران شد باشند، بلکه باید پرسید مذھب شیع عزیمت کرده

 و چگونه توانست بر مناطق داخلی ایران سیطره پیدا کند؟
ت در مرزھای ایران مستقر ھستند؟ به طور خلاصه سنّ  و چرا اھل

ه به اسم سرزمین فارس معروف است تنھا شامل ایران گوییم سرزمینی ک می
بلکه در طول تاریخ چه قبل از اسلام و چه بعد از آن، مناطق  ،کنونی نیست

شد، که از منطقه غرب آناتولی آغاز و از فلات  بسیار وسیعی را شامل می
گذشت و تاجیکستان و  شد، از مرزھای افغانستان کنونی می ایران رد می
جند و سمرقند در شھرھای مھمی ھمچون، مرو و بخارا و خُ  ازبکستان که
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گرفت، در ابتدا به حال و اوضاع ایران بعد  این مناطق ھستند را نیز دربر می
پردازیم تا برای ما بیشتر مشخص شود که  ھا می از سقوط خلافت عباسی

ھا استفاده  صفویان و تاتارھای قزلباش چگونه توانستند از این نابسامانی
 ند و ایران را به تصرف خود در بیاورند.کن

 ایران بعد از سقوط خلاف عباسی
ھا ایران جزوی از خلافت اسلامی بود. بعد از  در زمان خلافت عباسی

ط بغداد عملاً ھا و ترکان تاتار به خلافت اسلامی و بعد از سقو مغول ی حمله
می لامناطق اسھا و تاتارھا بر بیشتر  خلافت اسامی از بین رفت و مغول

حجاز  یھایی از سرزمین شام و منطقھ تنھا مصر و قسمت ،حکومت کردند
ھایی  خود برده ھا کرد، آن حکومت می مصر ممالیکدر  .ھا نبود در اختیار آن

کردند و یک کشور  آزاد شده بودند که بر مصر حکومت می از قفقاز و شرکس
ای وجود نداشت بلکه در ھر جایی قدرت در دست گروھی  واحد و یک پارچه

سرزمین فارس و کشورھای اسلامی به  ی تر اینکه گویی آوازه عجیب .بود
ھا و تاتارھا منتشر شده بود و دسته دسته از  بین مغولای  شکل گسترده

و  ھجرت کرده ،ی امروزی سیای میانه بین چین و روسیهھای آ بیابان
کرد و ادعای مالکیت بر ایران  حکومت میھولاکو این مناطق شده و  ی روانه

ای آماده برای  را داشت، گویا ایران و دیگر مناطق اسلامی تبدیل به لقمه
یادگار  ھا شده بود و گویا که چنگیزخان از خود بلعیده شدن توسط این مغول

آمد و با ادعای قرابت او مناطقی را  کسی میبی به جا گذاشته که ھرخو
یعنی یک نوع  .سیطره بر مناطق دیگر را داشت کرد و سعیِ  ف میتصرّ 

ھا  ترین آن کرد، معروف حکومت ملوک الطوائفی بر ایران حکومت می
کرد و ابتدا  حکومت میحکومت تیمورخان بود که بر خراسان و ماوارء النھر 

 ھا شد. دھا ھرات پایتخت آند و بعسمرقن
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نلوھا بود و بر وقراقوی  پایتخت تبریز لوھا، وقویون پایتخت آق دیاربکر،
ھا که خودشان  کردند و بایندری مناطق وسیعی تا اصفھان حکومت می

از جنوب  یھا بود بر مناطق گروھی جدا شده از آق قویونلوھا و شیراز مقر آن
ن ازبک بر سغد و خوارزم و گرگان شمال نیز حکومت داشتند و شیبک خا

خراسان و آل مشمشع (عرب شیعه) خوزستان را در اختیار داشت و 
شاه حاکمی در شیروان آذربایجان بود. اما چیزی که برای ما اھمیت  شروان

فته و گبودند سنّت  ھا بر مذھب اھل دارد این است، که تمامی این حکومت
ای از مذھب علوی است  که شاخه شده که تیمور لنگ به مذھب نصیری

ھایی  شاه بقیه از ترک تمایل داشت و از نظر قومی بجز آل مشمشع و شروان
که به ایران مھاجرت کرده و بخاطر تصرف مناطق بیشتر با ھم در نبرد و 

و ما شاید از عاقبت و سرانجام حکومت ملوک الطوایفی که  .ستیز بودند
ھایی که مسلمان بودند ولی ھر حاکمی  حاکم اندلس بود شنیده باشیم، آن

دانست و برای تصرف دیگر مناطق با یکدیگر در  خود را مالک اندلس می
ھا از این فرصت استفاده کرده و به نوبت بر ھر دولت  نبرد بودند و صلیبی

نیز خوشحال ھای دیگر  کرد و امارت کوچک در اندلس سیطره پیدا می
اما چون ھیچ حرکتی در مقابل  ،در شد شان از میدان به شدند که رقیب می

ھا  دادند عاقبت نیز نوبت به خود آن ھای اسپانیا انجام نمی صلیبی ی حمله
رسید و از بین رفتند و اسلام نیز برای مردم اسپانیا و اندلس غریبه شد، 

ارت اموال و گناه و غ جه مردم، کشتار افراد بیدادگاه تفتیش عقاید و شکن
و یا تغییر ھا از اندلس ھجرت  اجبار مردم به تغییر دین باعث شد که مسلمان

حال و اوضاع ایران نیز در آن ایام با اندلس متفاوت نبود، تنھا  دین دھند.
ھا کشتار به راه  مسلمانوجه تفاوت این بود که در اندلس مسیحی در میان 

سنّت  در ایران شیعیان با اھل ، وندمردم مجبور به تغییر دین شد انداختند و
گناه در آوردند و مردم مجبور به ترک  جنگیدند و ھمان بلا را بر سر مردم بی
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ھجری یعنی نزدیک به ھزار سال  ٩٠٧مذھب خود شدند، و این امر در سال 
بعد از تابش نور اسلام بر ایران روی داد، تا آن زمان تعداد بسیار اندکی از 

کردند و تنھا در چند جا مثل قم و کاشان  زندگی می شیعیان در ایران
نزدیک سنّت  ھا نیز پیرو مذھب زیدی که به اھل کردند که آن زندگی می
تنھا آل مشعشع در خوزستان بر مذھب امامیه بودند و سایر  ؛است بودند

 بودند.سنّت  مناطق ایران ھمه از اھل

 ترکان در آناتولی

حاکم بر ایران، از  شت که حتی ترکان تاتاریای دا باید به این نکته اشاره
بودند، گروھی از ترکان که از مناطق ترک نشین بعد از ھجوم سنّت  اھل

وارد فلات آناتولی یا ھمان کشور ترکیه امروزی و ھا مھاجرت کرده  مغول
تشکیل  شان عثمان یکم فرزند آرطغرل بزرگ شده و در آنجا به رھبری

خود آرامی برپا توانسته بودند که در مناطق  ھا نآ شاید تنھا حکومت دادند.
و این امر باعث شده بود که علم جھاد را برپا کرده و شروع به دعوت  کنند

ح فتشان  ھا به دین اسلام نمایند و چون یکی از اھداف غیر مسلمان
برای رفتن به آن سو با مقاومت  قسطنطینیه پایتخت روم شرقی بود

طق را نبرد بودند و در نتیجه آن، بسیاری از منا مسیحی روبرو و مجبور به
 .ھای نبرد پیروز بودند ھمیشه در میدان زیر دایره حکومت خود آورده و

ھا به تدریج حکومت خود را گسترش و به یک امپراطوری تشکیل دادند  آن
که نام عثمانی را بخاطر موسس آن عثمان یکم بر این امپراطوری نھادند و 

ترین حکومت را در آناتولی تشکیل دادند و بسیاری از ترکان تاتار که  قوی
برای غارت و به دست آوردن ثروت زود ھنگام به آناتولی یا ھمان ترکیه 

شان دست نیافتنی است و در نتیجه به تاخت و  امروزی رفته بودند که ھدف
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از  پرداختند و یک نوع ھرج و مرج، جدای تاز مناطقی از داخل ایران می
، در ایران بوجود دیگر بود ی ای با منطقه ھایی که بین حاکمان منطقه جنگ

 ھا و تیموریان رخ دھد. ھایی بین آن و حتی درگیری آوردند؛

 ها با تاتار خاندان صفوی و آشنایی آن

ھا که از نوادگان شیخ صفی الدین  صفوی ی در آن گیر و دار، خانواده 
عھده  خانقاه را بر ی مسئولیت اداره د، آنھاکردن ند در اردبیل زندگی میبود

و بر مذھب امام شافعی بودند. خانقاه اردبیل در سنّت  داشتند و از اھل
دوران ایلخانان مغول، ھمچنان رونق خود را حفظ کرده و ھمواره مورد 

شمسی که امیر تیمور  ٧٦٦در سال  ن ایلخانی بود.زادگا توجه شاھان و شاه
 ،خریب و تاراج شرق و شمال ایران به آذربایجان رسیدف و تبه دنبال تصرّ 

بیل بود، تیمور پس از آن سر صفی الدین مسندنشین خانقاه اردصدرالدین پ
نسبت به  و الدین رسیدهرھا که در ایران کرد به حضور شیخ صد ھمه جنایت

برکت داد و کارھایش را و ته وی او را گرفو شیخ نیز بازاو ابراز ارادت کرد، 
ھای  دومِ امیر تیمور به ایران، که خرابی ی در حمله ان تأیید کرد.ایردر 

ھا  ه منارهشھرھای مختلف، کلّ  بسیار زیادی به بار آورد و از سرھای ایرانیانِ 
برپا شد، خواجه علی سیاه بوش پسر شیخ صدرالدین بر جای پدرش ریاست 

امیر تیمور را  مثل پدرش، جه علی نیزخانقاه اردبیل را بر عھده داشت، خوا
امیر تیمور  احترام بسیار امیر تیمور واقع شد.پادشاھی عادل نامیده و مورد 

سپس قصد آناتولی (ترکیه کنونی) کرد، و دو سال بعد در بازگشت به 
آذربایجان، ھزاران نوجوان تاتار را که در آناتولی اسیر گرفته بود با خود آورد 

جوان تاتار در این چند ھزار  قدیم کرد.قه به خانقاه اردبیل تو به عنوان صد
ھا نام ترکی قزلباش  لیه یک گروھی را تشکیل دادند که بعداوّ  ی آینده ھسته
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شمسی که ابراھیم پسر خواجه علی پس از پدرش به  ٨٠٦گرفتند. در سال 
 قویونلو بود.ربایجان در دست قره یوسف قراآذ ریاست خانقاه اردبیل رسید،

ف ترک خویش به خاندان صفوی و ابراھیم ارادت لاقره یوسف نیز مثل اس
شیخ  ه کمک مالی به خانقاه دریغ نداشت.داد، و از تقدیم ھرگون نشان می

شمسی درگذشت، و با وفات او جنگ ریاست اولاد  ٨٢٦ابراھیم در سال 
، شیخ صفی آغاز شد، از طرفی جعفر برادر ابراھیم مدعی ریاست خانقاه بود

یاست خانقاه را و از طرف دیگر جنید پسر ابراھیم ادعای میراث پدرش در ر
قراقویونلو (پسر قره یوسف) که تبریز را پایتخت  شاه داشت، اکنون جھان
شت و خودش را بخش بزرگی از ایران را در قلمرو دا و خویش قرار داده بود

کرد،  حکومت میشاه که بر آذربایجان و شیروان  جھان نامید. شاه ایران می
تر بود گرفت، و جنید از جعفر شکست خورد و با  جانب جعفر را که بزرگ

جمعی از مریدان خانقاه که خواھان رھبری او بودند (ھمان تاتارھای 
 تقدیمی تیمور) به آناتولی گریخت.

 و پذیرش مذهب اهل حق جنیدشیخ 

و در این پیش آمد سرآغاز یک تحول بزرگ در عقیده شیخ جنید بود؛ 
و شیخ  ت قزلباشان در آناتولی نھاده شدھمین خشت اولیه بنای تشکیلا

ثر از عقاید صوفی بکتاشیه شد که از شیعیان مذھب اھل حق بودند ید متأجن
شیخ جنید ھشت سالی که در آناتولی و  .(معتقدان به خدایی علی)

 ھا و اھل اسکندرون اقامت داشت به طور کامل تحت تأثیر عقاید بکتاشی
(مذھب شافعی) سنّت  حق قرار گرفت، از مذھب آبائیش که مذھب اھل

ھای آناتولی تبدیل شد، در این  بودند دست کشید و به رھبر بلامنازع بکتاشی
زمان او لقب سلطان المشایخ را بر خویش نھاد، و این بدان مفھوم بود که او 
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سال  داعیه رھبری دینی و سیاسی را در سر داشت. به ھر حال در ھشت
اقامت در آناتولی دو تغییر عمده در شخصیت شیخ جنید رخ داد: یکی آن 

زیست و عموم مریدانش را تاتارھا  که چون در میان تاتارھای ترک زبان می
دادند، به خاطر خوشامد مریدانش زبان آذری را که زبان نژادیش  تشکیل می

که مذھب پدر و بود رھا کرده و ترک زبان شد، دیگر آن که مذھب شافعی را 
ت امام علی قائل ھل حق را که به اولوھیانیاکانش بود رھا کرده و مذھب 

واھر شخصیتی به یکی از بودند اتخاذ کرد. تغییر مورد اول، او را از نظر ظ
تاتارھا تبدیل کرد؛ و تغییر مورد دوم به وی صفت رھبری بخشید و تا مقام 

قرار گرفتند که چشم  بندگان او در سلک الوھیت بالا برد؛ و مریدانش عملاً 
او در پایان این ھشت سال مردی بود که از  و گوش بسته به فرمانش بودند.

احکام دینی دست شسته و به طور کامل اباحی مذھب، خود و  ی ھمه
بدرالدین  دوم شیخ ی انجام فرایض دینی معاف و به نسخه ازمریدانش را 

یدان شیخ جنید را تاتارھایی ھا تبدیل شده بود. مر شیخ سابق بکتاشی
سر) بودند. اوزون حسن حاکم  ب به قزلباش (سرخدادند که ملقّ  می تشکیل

به خود نزدیک کند و خواھر خود را به  کرد شیخ جنید رادیاربکر سعی 
ھمسری جنید در آورد و شیخ جنید از اوزون حسن اجازه خواست تا برای 

به قفقاز برود که به او این ی که ھنوز مسیحی بودند یھا جھاد با چرکس
اجازه داده شد. جنید برای حمله تاراج گرانه به سرزمین چرکسان ھمه گونه 

قصد زیارت مرقد جدش را دارد با م اینکه لااحتیاط را به کار برد، و با اع
یدانش از دیاربکر وارد آذربایجان شده از آنجا راھی شروان شد تا از راه رم

شروان یک کشور کوچکی بود در  برد.ان حمله بداغستان به سرزمین چرکس
شمال آذربایجان، و غرب دریای خزر که یک خاندان ایرانی با لقب 

شاه در آن زمان  کردند، شروان آن حکومت می شاه از دیرباز بر شروان
شاه خودش را شاه  قویونلو بود، جھانشاه قرا پیمان و تحت حمایت جھان مھ
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پایتخت قرار داده بود، و بخش اعظم ایران را جز تبریز را  خواند و ایران می
خراسان و سیستان و دیاربکر در تصرف داشت. این را نیز در حاشیه بگویم 

ان ردو ل وارد آذربایجان شدند و در اواخرکه قایل قراقویونلو در عھد مغو
ایلخانان قدرتی به ھم زدند، قره یوسف در تبریز مستقر شد، پس از او 

جانشینان تیمور در ایران شمسی متصرفات  ٨٢٠ ی ھهدر د شاه جھان
نواحی  ی بر عراق و بقیه ٨٣٦ف در آورد، و تا سال مرکزی و غربی را به تصرّ 

 فت و دولتی شبه سراسری تشکیل داد.ھای کویر دست یا ایران تا کرانه
، و چون ش او برای پیشروی در آناتولی توسط اوزون حسن متوقف شدلات

تیابی بر اوزون حسن نیز در صدد دس او ی ش سلطهزمان با گستر ھم
تاد، این بود که اوزون حسن بر سر ارمنستان نزاع اف ارمنستان بود، میان او و

اوزون حسن اجازه طلبید که برای جھاد با چرکسان وقتی شیخ جنید از 
ست کند و با رشاه دردسر د میل نبود که او برای جھان برود، اوزون حسن بی

شاه  تضعیفش سازد. خود شیخ جنید نیز قصد انتقام از شروانو ه او درافتاد
شاه رھبر  شاه از جھان را داشت. چون شیخ جنید وارد شروان شد، شروان

پیشروی او را به داغستان بگیرد، نیروی  یقراقویونلو مدد طلبید تا جلو
شاه در تبرسران با جنید مقابله کردند، و در  شاه و شروان مشترک جھان

شمسی، میان دو طرف درگرفت، جنید کشته  ٨٣٨ی که در پاییز سال جنگ
به آمد (دیاربکر) برگشتند. وقتی جنید کشته و شد و مریدانش متواری شده 

شد فرزند شیرخواری به نام حیدر از خواھر اوزون حسن داشت که با 
چون که شیخ حیدر در خانه اوزون  ،کرد مادرش نزد اوزون حسن زندگی می

در عمل به خدمت اوزون حسن رش یافته بود، مریدان تاتارش حسن پرو
ی که او با ایھ سپاه او را تشکیل دادند، و در جنگ بخشی از درآمده و

 شاه ن شان را از جھا تقام خون شیخشاه داشت شرکت نمودند، تا ان جھان
شاه و اوزون حسن جنگ درگرفت،  میان جھان ٧٤٦بگیرند. در سال 
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د و به قتل رسید، و با کشته شدن سلطنت شاه شکست خور جھان
ف اوزون حسن شاه به تصرّ  قراقویونلوھا به سر آمد. از آن پس قلمرو جھان

او در بھار سال بعد پایتخت را از آمُد  رآمد، او خود را شاه ایران نامید؛د
(دیاربکر) به تبریز انتقال داد، در آن ھنگام خراسان در دست ابوسعید، 

وری بود که ھرات را پایتخت قرار داده و خود را شاه ایران آخرین سلطان تیم
نامید، به نظر سلطان ابوسعید خود اوزون حسن غاصب تاج و تخت ایران  می

او برای براندازی اوزون  دانست. ودش را وارث کشور تیمور میبود، و خ
حسن به آذربایجان لشکر کشید؛ ولی در دشت مغان شکست خورده اسیر و 

پس از آن سلطان حسین بایقرا که در آن ھنگام امیر گرگان بود، کشته شد، 
جود آورده بود، با استفاده از خلأ قدرتی که مرگ ابوسعید در شرق ایران به و

د را شاه ایران نامید، این ودر ھرات مستقر شد و خ و تهبر خراسان دست یاف
پیروی شخص نخستین شاه شیعه زیدی در ایران است که از مذھب معتزله 

 و آن روزگار نزدیک بودند،سنّت  کرد، و در فروع مذھب به اھل می
ف داشت، در عراق بودند اختلا مامی که عمدتاً شان با مذھب شیعیان ا مذھب

شان از اولاد امام حسن بود، و امامان شیعیان  شیعیان زیدی امامان
 اثناعشری را جز علی و حسن و حسین، به امامت قبول نداشتند.

 یدر یک غارتگرشیخ ح

وقتی شیخ حیدر به سن جوانی رسید، اوزون حسن دختر خویش مارتا، 
ازدواج او در که مادرش کاترینای مسیحی مذھب ترابزونی بود را به عقد 

توانست  ویش ساخت، طبیعی بود که این وصلت میاو را داماد خ و آورده
بسیار  جایگاه سیاسی شیخ حیدر را به عنوان خواھرزاده و داماد شاه

تغییر مذھب داده و شیعه علوی  شیخ جنید، پدر شیخ حیدرمستحکم سازد. 
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ز تحت تاثیر افکار شیعه امامیه قرار داشت و گویا شده بود و شیخ حیدر نی
ھایی پشت پرده، این خانواده را ھدف قرار داده و به تدریج از سنی  دست

ب داده بود و صوفی و سپس شیعه علوی و بعد به شیعه امامیه تغییر مذھ
چون اھمیت خانقاه را در بین مردم ملاحظه کرده بودند سعی در حفظ 

ی شده از بھای شمسی بر آن شد که به ھر ٨٥٨جایگاه آن داشتند. در سال 
موقعیت خانقاه اردبیل در مقابل متشرعان و فقیھان آذربایجان حفاظت 

دین را احیاء و کند، او برای این منظور سیاست و شیوه مبارزاتی شیخ بدرال
مریدانش لباس متحدالشکل بپوشند و کلاه نمدی سرخ رنگ مقرر کرد که 

ده ترک بر سر بگذارند، در این زمان عموم خلیفه زادگان شیخ بدرالدین زدوا
اتارھای آناتولی ھای شیخ حیدر بودند، و در میان ت در آناتولی جزو خلیفه

در آن زمان سنی بودند، شیخ  از آنجا که مردم آذربایجان کردند. فعالیت می
ا آغاز نموده، ضمن یک ھا ر طور عملی جھاد با سنیبحیدر در این سال بود 

در حکم کفارند، و فقیھان سنّت  اعلام داشت که ھمه اھلفتوای صریح، 
ھا تبعیت و تقلید کند از  روند، و ھر که از آن سنی دشمنان خدا به شمار می

گردد. او در  شود، و قتلش واجب می می به کافران ملحق و دین خارج شده
ب شرعی است، و غارت یک واجسنّت  این فتوا اعلام کرد که جھاد با اھل

ھا ثواب عظیم دارد، او  ان آنکردن و فروختن زنان و فرزنداموال و اسیر
افراطی تاتارھای  ی اجرا کرد، و ھمان عقیده د شیخ بدرالدین را مو به موعقای

وی را  برده وعلی ابن ابی طالب را تا مقام الوھی بالا بکتاشی آناتولی که 
واجبات  ی دادند، به صراحت تبلیغ کرد؛ و کلیه مورد پرستش قرار می

از گردن مریدانش انداخت. و شرعی، از نماز و روزه و حج را تأویل کرده 
مریدان او که از این زمان به طور رسمی لقب قزلباش (به فارسی: سرخ سر) 

ھای  را تشکیل دادند، و آبادی جنگیح و منضبط سته جات مسلّ یافتند، د
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ی مذھب بودند، تحت شروان و داغستان و مناطقی از قفقاز را که عموماً سنّ 
 عنوان جھاد با کافران مورد حملات غارتگرانه قرار دادند.

مریدان شیخ حیدر در اردبیل و روستاھای اطراف دست به غارت و تاراج 
ھای شدیدی را در پیش  آمیز ھمراه با خشونت ارعاب ھای زدند، و شیوه

کر ھرگونه مقابله شان را در وحشت دائم نگاه دارند، و از ف گرفتند تا مخالفان
شان که در حقیقت برای تحکیم  ھا تمام اقدامات ارعابی آن ند.ھا باز دار با آن

ام نجھای اطراف ا یداذی از مردم اردبیل و آباقدرت خودشان و به خاطر اخّ 
 جانشین اوزون حسن، به صورت تلاشدادند را برای سلطان یعقوب،  می

حمایت او را با  کردند تا ھمواره انمود میبرای نابودسازی مخالفان سلطان و
ھای خشونت  شان چنان شیوه ھا برای ارعاب مخالفان آن خود داشته باشند.

 کند. راست میاندام انسان  برمو را   کردند که شنیدن آن ری اعمال میبا
که ھای رُعب انگیز  الله روزبھان خنجی در ذکر یک مورد از این شیوه فضل

نویسد: او را اردبیل  ھای ایرانی است، چنین می یاد آور رفتار دیوھای افسانه
شد، از جمله  ی متشبث میا رساندن به مخالفانش به ھر وسیلهبرای آسیب 

گام که ھمه در خواب بودند به کرد، و شب ھن سگ زنده را آلوده به نفت می
کرد، سگ که زنده زنده در میان  کشید، و در سرای مخالفش رھا می آتش می

دوید و  سوخت، از شدت سوزش به ھر طرف خانه می ھای آتش می شعله
، و ھستی فرد مخالف را به کشید ھای آن آتش به کام خود می خانه را شعله

 کشاند. نابودی می
شمسی در اردبیل به دنیا آمد،  ٨٦٦در سال اسماعیل فرزند حیدر 

مادرش مارتا دختر اوزوزن حسن و کاترینای ترابزونی مسیحی بود، مادر 
اج کرده بود که دین خودش وبزرگش کاترینا با این شرط با اوزون حسن ازد

او وقتی به  ر باشد.ارا نگاه دارد و تا آخر عمرش از آزادی کامل دینی برخورد
ن حسن وارد شھر آمُد شد، یک کشیش و چند موعظه گر عنوان ھمسر اوزو
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و ندیم و چاکر و کلفت مسیحی را ھمراه آورد، او در شھر آمُد یک کلیسا بنا 
کرد تا روزھای یکشنبه در آن عبادت کند و به موعظه کشیش گوش فرا 
دھد. شیخ حیدر برای خود در آناتولی نیز بین تاتارھا مریدانی داشت و برای 

ترین دشمن شیخ حیدر نامید  شاه را باید سرسخت شروان .کردند می او تبلیغ
 ھا جنگ و درگیری بود و سرانجام نیز شیخ حیدر در که ھمیشه بین آن

شاه کشته شد، سلطان یعقوب سرانجام به کذب ادعاھای  با شروان جنگ
شیخ حیدر پی برد و دانست که او تنھا برای حِس انتقامی که دارد مشغول 

شاه برای از بین  وانراست و با شسنّت  قتل عام مردم بخصوص اھل تاراج و
بردن شیخ حیدر متحد شد. جنگ بزرگ قزلباشان با نیروی متحد سلطان 

شمسی رخ داد، قزلباشان در آغاز تلفات  ٨٦٧شاه در تیرماه  یعقوب و شروان
دند، ولی رشاه وارد آو سنگینی بر نیروھای مشترک سلطان یعقوب و شروان

حینی که نیروی مشترک در آستانه شکست قرار داشت، شیخ حیدر تیر  در
فرمانده شده بودند سراسیمه پا به  خورد و کشته شد، و مریدان تاتارش که بی

فرمانده سپاه  کشته شدند. ھا در حین فرار آنفرار نھادند، و بسیاری از 
خ حیدر به تبریز برد، شی و شیخ حیدر را از تن جدا کرده سلطان یعقوب، سر

ھای اخیر  ی در آذربایجان کرده بود و در جنگھای ھای اخیر جنایت در سال
چندین  ن دین را در شروان به قتل رسانده ونیز شمار بسیاری از بزرگا

مسجد و مدرسه را به آتش کشیده یا منھدم کرده بود و مردم آذربایجان از او 
دانستند،  وابسته به سلطان یعقوب می در خشم بودند؛ و چون شیخ حیدر را

شان متوجه سلطان یعقوب نیز بشود، سلطان  طبیعی بود که نارضایتی
یعقوب برای فرونشاندن خشم مردم آذربایجان دستور داد سر شیخ حیدر را 

ن معرض تماشای عموم نھادند، و سپس آدر و ھای تبریز گردانده  در خیابان
 را در پیش سگان انداختند.



 ١٣  کنند... در مرزها زندگی میسنّت  چرا اهل

 از کشته شدن شیخ حیدربعد 

شان، مریدان شیخ حیدر بعد از آن پراکنده شدند و چون خود اقزلب
ھای مغولستان و چین آمده بودند و در ایران  ھایی بودند که از بیابان غریبه

ھا به آناتولی  دیدند دوباره پراکنده شده و بیشتر آن جایی برای خود نمی
نکشد و از بحث اصلی خارج نشویم  بازگشتند و برای اینکه مقابله به درازا

سلطان یعقوب، فرزندان شیخ حیدر را به ھمراه  که گوییم بطور خلاصه می
تنی یعقوب نیز بود به تبریز آورد و سپس به مادرشان مارتا که خواھر نا

ھا تبعید کرد. "مارتا" مادر اسماعیل، در سنین  شیراز پایتخت بایندری
در بزرگ مادریش، ترابزون را تصرف کردند ھا کشور پ کودکی بود که عثمانی

پس از چند سال برادران پدریش  ی مادریش را قتل عام نمودند. و خانواده
 از بین بردند،و خفه کرده  رامقصود  برادر پدر و مادریشخلیل و یعقوب 

ی را جلوو سرش  دحیدر را به قتل رسان ،سپس سلطان یعقوب شوھرش
ندانش را به شیراز تبعید کرد، بعد از آن نیز فرز سگان تبریز افکند، و او و

پسر بزرگش علی به ھنگام فرار از برابر مأموران رستم بیک بایندری کشته 
 ی شدند و در لاھیجان پنھان گشتند.زند دیگرش متوارشد، و او با دو فر

ی کنیه جو ا خ بر این زن اثر بگذارد و روحیهبود که این رخدادھای تلطبیعی 
ب نسبت به ھمه کسانی که با خاندانش این چنین دشمنی و انتقام طل

ھر دو دولت عثمانی و ایران دشمنان  ورزیده بودند را در او پرورش دھد.
رفتند، و ھمه قزلباشان تاتار که مریدان  به شمار می وآشتی ناپذیر خانواده ا

او با چنین  شدند؛ حسوب میشوھرش بودند دوستان طبیعی او و خاندانش م
ی اسماعیل را در دامنش پروراند. اسماعیل ھفت ساله را ھفت تن ا روحیه

ھای شیخ حیدر بودند  تاتار از سران و فرماندھان برجسته قزلباش که خلیفه
به لاھیجان بردند و در منزل کارکیا میرزا علی مخفی کردند، کارکیا 
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ند، میرزا علی کارکیا، خاندانش از دیرباز در لاھیجان قدرت را در دست داشت
شیخ  ی خویش پنھان کرده که نواده ی اسماعیل را به این خاطر در خانه

 اھد بود.خ زصفی الدین و شی

 پرورش فکری شاه اسماعیل

شاه در  .داده بودند» شاه«اسماعیل را مریدانش از ھمان کودکی لقب 
ن به ھر ھا پس از شیخ بدرالدی فرھنگ صوفیه به معنای شیخ طریقت بود، آن

لقب داده بودند، از این القاب » سلطان«و » شاه«کدام از شیوخ خودشان 
شیوخ طریقت اعم  ی ھا برای ھمه مفھوم سیاسی مدنظر نبود، بعدھا نیز آن

رضا نیز ھمین لقب  مھا برای اما آن .به کار بردند» شاه«و مرده لقب زنده  از
به نام امام علی نیز این صفت  خواندند،» شاه غریبان«را به کار بردند و او را 

ھا پس از اقامت در لاھیجان  لقب دادند. این» شاه ولایت«و او را  اضافه شد
شان در آناتولی در ارتباط بودند، و برای رھبری  ھای به طور مرتب با خلیفه

اسماعیل که او را از ھمان کودکیش شاه اسماعیل لقب داده بودند فعالیت و 
ز ھمان زمان در تدارک و زمینه سازی برای کسب قدرت کردند، و ا تبلیغ می

ھا  اسماعیل برآمدند، این ی به منظور کینه کشی از دشمنان خانواده
اسماعیل را از نظر عقیدتی و سیاسی و حتی نظامی برای رھبری قیام 

آماده ساختند، برای آن که اسماعیل سواد بیاموزد،  و شان پرورش داده آینده
در منزل کارکیا به او  ه نام ملا شمس را کرایه کردند تایک ملای مکتبی ب

کودکی شاه اسماعیل در لاھیجان  ی اسکندر بیک درباره آموزش دھد.
در آن وقت سن شریف آن حضرت زیاده از ھفت سال «نویسد:  چنین می

نبوده، اما در فھم و فراست آیتی و در عقل و جوھرِ دانش علامتی بود، در 
داری از ناصیه ھمایونش ظاھر و فرایزدی از جبینش  ھانمبادی حال آئین ج
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مباھر، ملا زمان موکب عالی که آن نونھال چمن آرای خلافت را به زلال 
دادند، به الھام غیبی به سمت والای شاھی موسوم  حسن اعتقاد پرورش می

ساخته با وجود صِغَرِ سن عقیده راست و اراده شامل مرشد کامل و پادشاه 
 ».دخواندن می

ھای قزلباشان تاتار آناتولی  اسماعیل در آن عالم کودکیش شاه ولایت دل
ند و وی را ھمچون بت ھایش از او یک خدای مطاع ساخته بود بود، خلیفه

ی این تاتارھای  حقیقت آن بود که اسماعیل جای بت قبیله پرستیدند. می
که از آناتولی به بیابانگرد را گرفته و به تمام معنی خدا شده بود، قزلباشانی 

شان  نیازھای شدند، نذر و طور مخفیانه برای زیارت مرشدشان وارد ایران می
کرده،  میسائیدند، در پیشگاھش سجده  سر بر قدمش می را به او نثار کرده و
اسماعیل کم سن و سال نیز در اثر این رفتار  گرفتند. و از او برکت می

و آسمانی و خداگونه و مافوق  مریدانش باورش شده بود که یک ذات قدسی
بشری است، او تحت تأثیر سخنان مادرش و تحت تلقین شبانه روزی 

اند  ھای مقدسی بوده ھای تاتارش باور کرده بود که پدر و جدش ذات خلیفه
کرده و  ھا را باور نمی س آنشان که تقدّ  ی مذھبکه به دست دشمنان سنّ 

که به دست ی ھای داستان ستم اند. به قتل رسیدهدین و ایمانی نداشته 
ھا با آب و  ی بر خانوادھاش رفته بود را مادرش مارتا شبگران سنّ  حکومت

کرد، اکنون در لاھیجان داستان کربلا و مظلومیت  تاب برایش تعریف می
ھایش برایش تعریف  ھا را، خلیفه یھای سنّ  امامان شیعه و ستمگری

کرد تا یک  و جدش مقایسه میھا را با داستان قتل پدر  کردند، و او آن می
ھا  م کند که عموم سنیل تاریخی را در ذھن کودکانه خویش مجسّ خط طوی

ی چون امام علی و امام حسین و ا ھای برجسته ر آن در برابر شخصیتد
بدین  ھا در جنگ بودند، تند و با آنگرف شیخ جنید و شیخ حیدر قرار می

 شد. بشر تصویر می ی در ذھن او یک موجود خطرناک و ضدّ ترتیب از سنّ 
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ی از اسماعیل یک موجود ھای ھا و تلقین مکرر چنین داستان شنیدن
دارای جنون مذھبی و پرخاشگر و حیات ستیز ساخته بود، او در کودکیش 

ی را نداشت، و چنانکه ا هکارکیا چشم دیدن ھیچ موجود زنددر منزل 
سازی موجودات زنده ی او به کشتار و نابود علاقه ی ستایش گرانش درباره

 اند: نوشته
یر و کمان به دست کارکیا ھمه وقت شاه اسماعیل ت ی در خانه«

او در ھمان دوران ». زد به تیر میرا مرغ و غاز و اردک خانگی گردید، و  می
داشت، و قزلباشان این میل را در او کودکیش میل شدیدی به خونریزی 

ھا را در او به بدترین وجھی پرورش  کردند، و کین شدید به سنی تقویت می
نشست به یاد شیخ حیدر به گریه  دادند، ھرگاه یک قزلباش در برابر او می می
ی که پدرش و جدش ھای رفت و به سنی صدقه اسماعیل می، و قربان افتاد می

ھا  کرد که خدا به آن فرستاد، و آرزو می و نفرین میرا کشته بودند لعنت 
ه این رفتار ھموار .ھا بگیرند فرصت بدھد تا انتقام خون ایشان را از سنی

ا در کرد و حس درندگی ر میویی تحریک احساس اسماعیل را برای انتقام ج
گفت، و  می زھا مادرش برایش با ی که شبھای انگیخت، داستان او بر می

ی کرد مزید بر کینه او نسبت به سنّ  ی که در او ایجاد میضد سنّ ھای  تلقین
زمانی که اسماعیل  ساخت. میی کُشی افزون شد، و آرزوی او را برای سنّ  می

انگیزی در درون یک خانه به دور از جامعه  در چنین شرایط نامساعد و کین
گی ھای خان یافت، مدعیان سلطنت در خاندان بایندر درگیر جنگ پرورش می

دادند، و خطر آن  و کشور را به سوی اضمحلال و تباھی سوق می دبودن
ھا منجر شود، اما  ھا به نابودی بقایای آن این جنگ ی رفت که ادامه می

سرانجام بعد از چندین سال درگیری و دست به دست شدن قدرت، کسانی 
ذاکرات پا در میانی کردند، و میان دو رقیب مذاکره آغاز شد، به دنبال این م

قرار بر این رفت که مغان و اران و آذربایجان و دیاربکر (آذربایجان تاریخی) 
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ھا از  در دست الوند بیک باشد که پایتختش تبریز بود، بقیه قلمرو بایندری
شد نیز قلمرو مراد بیک شناخته  جمله عراق که در آن زمان بغداد نامیده می

کدام از این دو تن لقب شاه ایران  شد که شیراز را پایتخت قرار داده بود، ھر
را بر خود داشتند، قرار شد که رود قزل اوزون مرز میان دو دولت باشد. در 

ھا رقیبان قدرت بایندری، سران قزلباش در لاھیجان دست به  میان جنگ
تر اسماعیل، در این  ابراھیم، برادر بزرگ شدند.شان  کار تھیه مقدمات حرکت

نیست شد، و ھیچگاه معلوم نشد که بر سر  زی سر بهزمان به طور اسرار آمی
 او چه آمد...!

 تشکیل نیروی بزرگ قزلباش

زیارت مرقد شیخ صفی الدین، مارتا و اسماعیل را با  ی ھا به بھانه قزلباش
شمسی). اسماعیل  ٨٧٨بیل بردند (شھریور ماه دکسب اجازه از کارکیا به ار

ج سال از اقامتش در لاھیجان و پن گام به سن نوجوانی رسیده بوددر این ھن
خروج از  ،اردبیل ی زیارت بقعه ی ھا از طرح مسئله گذشت، ھدف قزلباش می

 ی ھا مارتا را به اردبیل فرستادند تا در زوایه آن ارکیا بود.سلطه ک ی حیطه
خلخال  ی شیخ صفی الدین معتکف گردد؛ و سپس با اسماعیل به ناحیه

ھای قزلباش از آناتولی  آناتولی فرستادند، گروه ھایی به رفتند، قزلباش پیک
پیوستند، پس  ق گوناگون به آذربایجان آمده و به اردوی اسماعیل مییبه طر

اسماعیل را لباش پیرامون اسماعیل گرد آمدند. از سه ماه، حدود دو ھزار قز
یل بردند، او و بھایش به بھانه زیارت مرقد اجدادش به ارد چند تن از خلیفه

ھایش چند روز در اردبیل ماندند، قزلباشان به ظاھر به صید ماھی و  فهخلی
آوازه «ھای آناتولی  فروش آن مشغول شدند، در میان قبایل تاتار بیابان

درافتاد که شاه اسماعیل عزم خروج و جھانگیری دارد، چھار ھزار تن از 
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». ستندو دیاربکر و سیواس به عسکر پیو مریدان سلسله صفویه از حدود شام
د، و سرانجام در قزلباشان از راه مغان عازم قره باغ شدن ٨٧٩در بھار سال 

چه واقع در شمال نخجوانان رحل اقامت افکندند، در این کنار دریاچه گوگ
ناحیه شمار قزلباشان تاتار که عموماً از آناتولی وارد شده بودند به ھزاران تن 

شان  رای گذران معیشتھا ب رسید و نیروی مھمی تشکیل دادند، این
و روستاھای نواحی ایروان و نخجوان و ھزار چشمه را مورد تعدی قرار داده 

 دست به چپاول و غارت گشودند.
شمسی وارد منطقه ارزنجان شد  ٨٧٩اردوی قزلباش در تابستان سال 

ارزنجان با ھم ی ایران به خاک آناتولی بود، در  ترین نقطه که نزدیک
این اردو پیوستند، و شمارشان به ھفت ھزار تن رسید، از  ھای تاتار به گروه

وقتی که اسماعیل را از لاھیجان خارج ساختند تا وقتی که در ارزنجان اردو 
ھای اسماعیل پیوسته در آناتولی فعالانه مشغول جذب تاتارھا  زدند، خلیفه

پیش  بزرگی در ی انهمید این که به زودی حرکت تاراجگربودند؛ و تاتارھا به ا
وی اسماعیل دشان خواھد شد به ار خواھد بود و غنایم بسیاری نصیب

 پیوستند. می
قبیله تاتار آناتولی  ٩اردوی ھفت ھزار نفری شاه اسماعیل عموماً افراد 

ھا  بودند که تا پیش از آن در خارج از مرزھای سنتی ایران زیسته بودند، آن
فرھنگ و مذھب مردم ایران به  پیشترھا وارد ایران نشده بودند، و با زبان و

 گانه بودند، این قبایل به قرار زیر بودند:ی بیکلّ 
واقع در زاویه شمال شرق مدیترانه و  ی شاملو: از تاتارھای ناحیه -١

 شمال غرب شام.
 جنوبی آناتولی. ی تَکَلّو: از قبایل تاتار تکه در ناحیه -٢
 قاجار: از تاتارھای شمال و شرق آناتولی. -٣
 ور به خواجه علی ھدیه کرده بود.ھائی که امیر تیمروملو: تاتار -٤
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 قرھمان: از تاتارھای ناحیه کیلیکیه در جنوب آناتولی و اطراف قونیه. -٥
 ورساق: از تاتارھای جنوب کیلیکیه در شمال دریای مدیترانه. -٦
 ی ذوالقدر: از تاتارھای غرب بخش علیای فرات بین سوریه و ترکیه -٧

 کنونی.
 شرق آناتولی. استاجلوه: از تاتارھای -٨
 بیات: از شرق آناتولی. -٩

مغولان منتقل در نواحی تالش و  ی از بقایایجات ھا دسته علاوه بر این
سواد کوه نیز در اردوی قزلباش بودند که نسبت به تاتارھا اندک بودند، و نام 

معروف شدند تا از دیگر » صوفیان تالشی«ای بر خود نداشتند، و به  قبیله
ھای طراز اول شاه  باشند. سران قزلباش که خلیفه ھا متمایز قزلباش

در  ٨٧٩شدند، در پائیز سال  نامیده می» اھل اختصاص«اسماعیل بودند و 
مشورتی با حضور شاه اسماعیل تشکیل دادند تا  ی ارزنجان یک جلسه

ی که در این جلسه مطرح بود عشان تصمیم بگیرند، موضو حرکت ی درباره
گرجستان حمله کنند، یا به ایروان، (ھر دوی این آن که یا برای جھاد به 

ھای  مناطق مسیحی نشین بودند) پیشنھاد بعضی ھم حمله به آبادی
ھای سنی نشین) بود، یعنی: سران قزلباش ھنوز به فکر  آذربایجان (آبادی

ھای غارتگری ھمیشگی را در  نیتنھضت سیاسی نیفتاده بودند، بلکه ھمان 
ند بر سر حمله به یک منطقه مشخص به توافق سر داشتند، چون نتوانست

در  بردند و شھر باکو را ویران کردند وھا به شروان و اران یورش  برسند، آن
این حمله نخستین نبردی  .زدند ھر شھری دست به کشتار و غارت اموال می

دادند  ھا تحت فرماندھی رھبر جدید خود اسماعیل انجام می بود که قزلباش
ھا به شاه اسماعیل نیز بیشتر  نبرد پیروز شدند، ایمان قزلباشو چون در این 

ھایی  کرد و کینه شده بود و خود شاه اسماعیل در خود احساس الوھیت می
که از گذشته نسبت به مردم شروان در دل داشت با مذھب جدید خود یعنی 
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ه دانند با ھم جمع شد ھا را قاتلین امام حسین و اھل بیت می یامامیه که سنّ 
ھا قاتلین اھل بیت  ھای مناطق انتقام گرفته شود و گویا که آن یبود تا از سنّ 

 ھستند.
نداشتند، و فکر حمله به آذربایجان را در سردر این زمان قزلباشان ھنوز 
ادامه   ھایشان ھای شروان و اران به تاراج دیقصدشان آن بود که در بقیه آبا

گاه به فکر حمله به درون  د ھیچشدن دھند، شاید اگر به حال خود رھا می
منستان و گرجستان افتادند؛ زیرا که در اران و شروان و ار آذربایجان نمی

حتی اگر قصد تشکیل  م بسیار زیادی به دست بیاورند، وتوانستند غنائ می
دادند، ولی اتفاقات به  حاکمیت ھم داشتند، در ھمان شروان تشکیل می

 دیگر پیش رفت.ای  گونه

 و قتل عام مردم توسط شاه اسماعیلتصرف شهر تبریز 

 با مراد بیک به توافقی دست یافته و ٨٧٩الوند بیک که در اوائل سال 
ھای قزلباشان در اران  حاکم آذربایجان و دیاربکر شده بود، وقتی خبر جنایت

ھا به سوی نخجوان حرکت کرد،  و شروان را شنید به قصد سرکوب آن
م به حمله به گلستان گرفته بودند، با شنیدن این خبر به قزلباشان که تصمی

جنگ بسیار سختی میان او » شرور«وند بیک شتافتند، در منطقه لا ی مقابله
به ارزنجان و ک شکست یافته یبالوندو قزلباشان روی داد که در این جنگ 

گریخت، شاه اسماعیل و قزلباشان روز بعد از این پیروزی به سوی تبریز 
کردند، زکریا کججی که روزگاری وزیر اوزون حسن بود و در میان حرکت 

ھا به شروان گریخته بود، و پس از کشته شدن  جنگ قدرت بایندری
ھا کینه شدیدی  شاه به اردوی شاه اسماعیل پیوسته بود، و از بایندری شروان

در دل داشت، در تسلیم تبریز به شاه اسماعیل نقش عمده ایفا کرد، او با 
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ھا را فریب داد که شاه اسماعیل  گان و علمای شھر وارد مذاکره شده و آنبزر
کند، و  یک صوفی خیرخواه است که نیت بد ندارد، و برای خدا کار می

خواھد به مردم  است، میھا  ھدفش نجات دادن آذربایجان از دست بایندری
ھای  تتبریز کمک کند تا به آرامش و امنیت برسند، مردم تبریز که از مصیب

ھا به ستوه آمده بودند، و از قزلباشان  ھای داخلی چند ساله بایندری جنگ
ھیچ گونه اطلاعاتی نداشتند، جز آن که یکی از اولاد شیخ صفی الدین 

شان را در دست دارد، شھر را داوطلبانه بدون ھیچ گونه پیش شرطی  رھبری
 شمسی به شاه اسماعیل تحویل دادند. ٨٨٠ئل فروردین ادر او

قزلباشان پس از آن که با توافق مردم تبریز وارد آن شھر شدند، شاه 
اسماعیل را یکراست به کاخ سلطنتی ھشت بھشت بردند که از یادگارھای 

 ی ھا به نوبه شاه و اوزون حسن و سلطان یعقوب بود، و ھرکدام از آن جھان
وانی اکنون شاه اسماعیل که نوج ان بر شکوه این کاخ افزوده بودند.خودش

شد، عرف معمولی  بیش نبود با داشتن تبریز عملا پادشاه ایران نامیده می
ھای سیاسی که از ھزاران سال قبل در جھان رواج داشت، آن بود که  جنگ

اگر مردم شھری بدون مقاومت و داوطلبانه شھرشان را به یک فاتحی تسلیم 
مان باشند، و بایست از ھرگونه تعرض و تجاوزی در ا کردند، اصولاً می می

فاتحان پس از ورود به شھر به ھمه مردم شھر امان نامه بدھند، تا به کار و 
کارانی چون  شان بپردازند، این رسمی بود که حتی جنایت زندگی روزمره

ھا وقتی حاکم  چنگیز و ھولاکو نیز به آن پایبندی نشان داده بودند، و مغول
 .نددھا شد به شھر حمله نکر شیراز تسلیم آن

اند: بیش از دویست ھزار تن جمعیت  نوشتهتبریز در آن زمان چنانکه 
داشت، جمعیت تبریز و دیگر شھرھای آذربایجان مثل اردبیل و خوی و مرند 

کردند  و ماکو و غیره سنی و شافعی مذھب بودند، و به زبان آذری تکلم می
در تبریز  ھای کھن زبان ایرانی بود، حتی ترکان مھاجری که که یکی از لھجه
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کردند، شاه اسماعیل که در اثر  کان داشتند با ھمین زبان تکلم میاس
ھای چندین ساله مادر و اطرافیانش کینه بسیار شدیدی نسبت به  تلقین

ی در دل داشت، پس از تحویل گرفتن تبریز تصمیم گرفت که مذھب سنّ 
 زکریا یکی از مشاورانش، احتمالا شھر را مجبور به تغییر مذھب کند. مردم

کججی که ھنوز شیعه نشده بود، به او مشورت داده چنین کاری نکند، او به 
سوم) از دویست، سیصد ھزار  ه اسماعیل گفت: که چھار دانگ (دوشا

م تبریز ناراضی د، و اگر چنین شود مردان شان سنی جمعیت تبریز ھمه
خواھیم. ولی اسماعیل  خواھند شد، و خواھند گفت که شاه شیعه نمی

 اھیرمآن چه گم بود که مردم را از تصمیم خودش را گرفته بود، او مصمّ 
او تنھا دین خدائی به دین قزلباشان که به نظر  و پنداشت بیرون آورده می

کرد و خودش  اش احساس بزرگی می او در اثر سوابق تربیتی بود وارد سازد.
داد که ھر لحظه ھر  پنداشت، و به خودش حق می را پیامبر گونه می

ھا یک کینه  یتصمیمی بگیرد، بدون تأمل به اجرا بگذارد، او نسبت به سنّ 
با خود او عجین شده بود،  و ویدهاپذیر داشت که از پستان مادرش تراآشتی ن
ھا  ھا را بر سر سنی ا بود که دنبال فرصتی بود تا انباشته این کینهھ و سال

ھای قزلباشان تاتارش  خالی کند، او چنان غرق اوھام خرافی ناشی و تلقین
علی و امام حسین توانست فاصله زمانی نُه قرنی که میان امام  بود که نمی

تلان امام کرد که قا تبریزند وجود داشت را درک کند، و گمان می مدربا م
ی و امام حسین ھمین مردم تبریزند که اکنون در این شھر زندگی لع

شھر را یا وادار به توبه کند و یا از دم تیغ  ی او بر آن بود که ھمه .کنند می
ھا را  یسنّ  ی ھا باز ستاند، او ھمه کین بگذارند و خون علی و حسین را از آن

خوارج، بی دین و فاسد و  در ھرجا که بودند و ھر نژادی که داشتند را
ھا بود، او به سبب آن که از  اش نابودسازی آن پنداشت، و برنامه خونریز می

وقتی نام خودش را یاد گرفته بود در اطراف خودش قزلباشان شیعه دیده 
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ھا  اند، و در میان آن کرد که مردم جھان مسلمان و شیعه بود، خیال می
ھایش  باید نابود شوند، او از خلیفه دین و سنی وجود دارد که برخی ھم بی

ی خواھد کشت که شنیده بود که وقتی امام غائب ظھور کند آن قدر سنّ 
گردد و تا زانوان اسب او برسد، و وقتی امام  خون مثل سیلاب جاری می

ظھور کند ھمه خلفای عرب که به علی و فرزندانش ستم کرده بودند را زنده 
میدان  ات خواھد کرد و ھمه را در آنزو در میدان کوفه محاکمه و مجا

تازیانه خواھد زد و بر دار آویزان و اعدام خواھد کرد و در آتش خواھد 
ی باور داشت، و خودش نیز در صدد آن بلزاند، او این شنیده را با یقین قسو

ھا پاک سازی کند تا  یبود که پیش از ظھور امام غائب، زمین را از سنّ 
باقی نماند، این بود که وقتی مردی به او مشورت  دشمن امام بر روی زمین

شان برنیاید،  داد که در صدد مجبور کردن مردم تبریز به تغییر دادن دین
ائمه  ی اند: خدای عالم و ھمه چنین پاسخ داد: مرا به این کار واداشته

معصومین ھمراه من اند، من از ھیچ کس باک ندارم، به توفیق الله تعالی اگر 
 گذارم. کشم و یک تن را زنده نمی فی بگویند شمشیر میرعیت حر

او در شرایطی پرورش یافته بود که حقیقتاً باورش شده بود که ولی الله و 
ھا مبعوث شده است،  ھا از دست سنی برگزیده است، و برای رھاسازی انسان

به «این احساس مأموریت آسمانی سبب شده بود که او خیال کند که وی را 
اش غرق بود که به ھیچ وجه  هاو چنان در رؤیای کودکان» اند واداشته این کار

ای خون آلود  ی مبارزه قادر نبود حقایق را درک کند، جھان در نظر او صحنه
نیروی خیر و شر بود که یکی شیعه و رھرو راه خدا و امامان اھل بیت دو 

مان و یزید، و ی و پیرو راه شیطان و ابوبکر و عمر و عثپیغمبر، و دیگری سنّ 
شیطان بجنگد و ھمه را نابود دانست که با رھروان راه  او خود را مأمور می

کینه و نفرت و حس  او یک قزلباش تمام عیار بود با بار گرانی از سازد.
فراتر از این او در سنینی از عمرش  کس و ھمه چیز.  انتقام از ھمه
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و  شعورش غالب نبودیا و احساسات بر زیست، که ھیچ چیزی جز رؤ می
حتی قدرت تعقل صحیح را نداشت، او موجودی بود کینه کش که عقل 
نداشت و قدرت بسیار نیز داشت. فردای روزی که قزلباشان شھر تبریز را 
تحویل گرفتند جمعه بود، روز جمعه شاه اسماعیل وارد مسجد جامع تبریز 

صفوف نمازگزاران  نشد، و در حالی که قزلباشان با شمشیرھای آخته در میا
خون ریزی بودند، بدون مشورت با علمای بزرگ تبریز که  ی تشنه ایستاده و

ای  گونه مقدمه ھمه در مسجد جمع بودند، بر بالای منبر رفته و بدون ھیچ
یان تبرا کنید و به ابوبکر و ر در مسجد گفت: از سنّ خطاب به جمعیت حاض

ا شمشیرھای آخته در میان عمر و عثمان لعنت بفرستید، قزلباشان که ب
گفتند: ولی » بیش باد و کم مباد« و جمعیت ایستاده بودند لعنت فرستادند

ھا از خود  جمعیت نمازگزار با شنیدن این عبارت غرق در حیرت شدند، آن
داند و از  پرسیدند که چگونه ممکن است یک نفر که خود را مسلمان می می

لی است، چنین اھانت بزرگی را اولاد مردی چون شیخ صفی الدین اردبی
سر محبوب پیامبر خدا روا نسبت به یاران و خلفای پیامبر و نسبت به ھم

بدارد؟! ولی شاه اسماعیل نه از تاریخ اسلام اطلاعی داشت و نه اصحاب 
ھا چه کسانی بوند؛ و گمان  دانست که آن شناخت، و نه می پیامبر را می

 ھا کردند. اند که با خانواده علی بدی یھای کرد که مردم تبریز ھمان سنی می
مردم حاضر در مسجد، وقتی پس از لحظاتی از حیرت بیرون آمدند، باھم 
خودشان را مورد خطاب این جوانک یافتند که برفراز منبر ایستاده بود، 

م آمیزی خطاب به مردم داد و با لحن تحکّ  تکان می شمشیرش را مرتباً 
ھا تبرا جوئید،  عثمان لعنت بفرستید و از آنگفت: به ابوبکر و عمر و  می

ھای این جوانک به مقدسات مسلمانان  مردم برای آن که بیش از آن، اھانت
ود ھا که قادر به ممانعت از آن نب را نشنوند، و در اثر شنیدن این اھانت

شان را در  ردند، انگشتانمستوجب خشم خدا و عذاب دوزخ نگ
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شان را بستند، چند تنی از علما و رجال  شان کردند و راه سمع ھای گوش
ولی شاه شمشیر بلند کرد «شھر تصمیم گرفتند که از مسجد بیرون بروند، و 

چونکه ھیچ کس به دستور شاه پاسخی نداد، شاه از فراز ». و گفت: تبرا کنید
ھای نمازگزاران ایستاده  منبر به قزلباشان شمشیر به دست که در میان صف

ھای ھمه را بزنند،  ریزی بودند، دستور داد که گردن خونمنتظر صدور اذن 
گاه عظیمی تبدیل شد، و ھیچ کس نتوانست  مسجد تبریز در آن روز به قتل

 از دست قزلباشان جان سالم ببرد.
کشتار دسته جمعی مکرر، آتش  ی از آن روز به بعد شھر تبریز صحنه

مدرسان، پیشنمازان،  سوزی، غارت و تجاوز ناموسی بود، ھمه علما، فقیھان،
مؤذنان، قاضیان، و مکتب داران را قزلباشان در روزھای آینده بازداشت 

ھا را توبه دھند، و مجبور کنند که از ابوبکر و عمر و عائشه تبرا  کردند تا آن
شد که  ھا دشنام بدھند؛ و چونکه ھیچ مسلمانی حاضر نمی جسته، به آن

محاله سرنوشت ھمه شوم بود، چنین اھانتی به مقدسات خودش بکند، لا
شان  شان به آتش کشیده شد، زن و فرزندان ھای بسیار قتل عام شدند، خانه

امیر  ی گیر شده مورد تجاوزھای وحشیانه قرار گرفتند؛ و بنابر گفته دست
و  مملکت آذربایجان از لوث وجود بسیاری از جھال ،محمود خواندمیر

تاتار مسلح به دشنه و تبر در جات قزلباشان  متعصبان پاک شد! دسته
خواستند  دادند، و از مردم می شعار میو ھای شھر تبریز به راه افتاده  کوچه

شان خارج  ای که از خانه اھل ھر خانه و تبرا کنند.ھا بیرون آمده  که از خانه
کردند، مورد غضب واقع  و با شعارھای قزلباشان ھمنوائی نمی شدند نمی
تجاوز جنسی به دختران و پسران تبریز و  .شتندگ شدند و نابود می می

گان در روزھای آینده باردار و به آتش کشیدن اجساد کشتدریدن شکم زنان 
ساعات شبانه روز در ھر کوی و برزنی در  ی یک امر تکراری بود که در ھمه
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چنان ھراسی بر مردم شھر تبریز  .افتاد برابر دیدگان ھمگان اتفاق می
 اش را تاریخ ایران به یاد نداشت. مستولی شده بود که نمونه

جات بزھکاران شھری نیز به قزلباشان پیوستند تا از  در این میان دسته
آلودی که فراز آمده بود ماھی بگیرند و از این رھگذر به نان و نوائی  آب گل

این بزھکاران چون  .شان را بگشایندخود ی هھای بزھکاران دهبرسند، یا عق
دیدند که قزلباشان از ھرکه تبرا کند و مردم را به تبراکردن وادارد  می

تشکیل دادند، و تبرائی جات  آید، در روزھای آینده دسته شان می خوش
ھا به راه افتادند تا با بھانه  ھائی بر سر دست گرفته در کوچه تبرھا و دشنه

ھا و درآمدن به دین قزلباشان به  ه تبراکردن از سنیقراردادن اجبار مردم ب
یکی از بازرگانان اروپائی که در  درازی کنند. م دستدجان و مال و ناموس مر

آن زمان به ھدف خریداری اموال تاراجی از قزلباشان در تبریز بوده، در 
شان را  ھا بیرون کشیده شکم یادداشتش نوشته که زنان آبستن را از خانه

نیزیان در ایران) ھای و . (سفرنامهکشتند ھایشان را می یدند و جنیندر می
ھا نوشته که در خلال چند روز بیست ھزار تن از مردم  یکی دیگر از این

نچه داشتش متذکر شده که آھا در یاد اینتبریز کشتار شدند، و یکی دیگر از 
شاید  سابقه است، و ریز کرد در جھان بیرحمی در تب سماعیل با بیشاه ا

بتوان که فقط نرون را با او مقایسه کرد. فجایع تبریز چنان تکان دھنده بود 
ت کوتاھی خبرش به اروپا رسید، و یک وقایع نگار اروپائی در وقایع که در مدّ 
 ١٥٠١گزارشی به تاریخ دسامبر «شمسی چنین نوشت:  ٨٨٠زمستان 

ل مسافرینی که پیغمبر جدید [یعنی شاه اسماعیل] از قو ی میلادی درباره
ساله و ادعای  ١٤صوفی  ی اند، داده شده درباره تازه از ایران برگشته

اش که اعمال مذھبی را از طرف او انجام  خلیفه ٤٠پیغمبری و خدائی او و 
 ».دھند می
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بناھای دینی و مذھبی تبریز را اعم از  ی ت کوتاھی ھمهقزلباشان در مدّ 
علق را که نشانگر تھا  آن ھائی از مساجد و مدارس منھدم ساختند، یا بخش

ھای ھنری مسجد جامع عظیم تبریز  بخش به اھل سنّت بود از بین بردند.
کارھای ھنر معماری ایران به  و از شاه ،که به مسجد کبود شھرت داشت

اسب و  ی هبه طویلصحن و شبستانش را و  رفت را تخریب کرده شمار می
و مقابر و گنبد و بارگاه در تبریز بود را به  ارسدمآنچه  .استر مبدل ساختند

ھای کسانی که  کلی منھدم ساخته با خاک یکسان کردند، و حتی استخوان
پراکندند تا  و نام اولیا برخود داشتند، چونکه سنی بودند از گورھا برآورده

ھائی را به آتش  بسیاری از اجساد چنین شخصیت ن برود.آثارشان از بی
ا پامال رھگذران گردد، و به ھا پراکندند ت سترش را در کوچهکشیدند و خاک

اھل بیت پیامبر در  ی شده ھای بناحق ریخته قصاص خونھا  آن ی هعقید
 .کوفه و کربلا و جاھای دیگر گرفته شود

یجان رسید، انھدام مدارس و بعد از تبریز نوبت به دیگر شھرھای آذربا
ت یک سال به طور ھای آذربایجان به مدّ  مساجد و گنبدھا و مقابر آبادی

دی را پیگیر و خستگی ناپذیری ادامه یافت، شاید ما در زمان حال آثار زیا
ھا به جا مانده است اما در حقیقت باید گفت  ببینیم که از دوران صفوی

دادن شکل ظاھری  د و تنھا با تغییررھنگ ایران بودنیرانگر فھا و صفوی
ھا این آثار را به نام  بعضی از آثار که از گذشته بجا مانده بود و با تغییر نام آن

کردند و باور این ادعا برای ما شاید آسان باشد بدین خاطر که  خود ثبت می
بسیاری از آثاری ار آمدن حکومت خمینی در ایران، بینیم بعد از روی ک می

ھای انقلابی  ھای سابق بنا شده بود تغییر کرده و به نام ران شاهکه در دو
رزشگاه آزادی، میدان جدید نام گذاری شده، مانند میدان آزادی تھران، و

 ھا و غیره. و بیمارستان امام اصفھان
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سازی  آذربایجان در خلال یک سال از رجال دین و ادب و فرھنگ پاک
نشد از منطقه بگریزد شکار  ھا موفق شد، ھرکس از این گونه شخصیت

قزلباشان گردید، و برای زنده ماندن ناچار شد که مذھب خود را رھا کرده 
به ابوبکر و عمر و عثمان  ا پیرو مذھب قزلباشان اعلام دارد وخودش ر

در این  فرزندانش را از تجاوز مصون دارد. دشنام و لعنت بفرستد، تا زن و
جات بزھکار شھری از فرصت  دستهان در ھمه شھرھای آذربایجان می

پیوستند تا از خوانِ جات تبرایی تبر به دست  و به دستهاستفاده کرده 
ھا بچینند و اموال مردم را تاراج  بودند نعمتلباشان گسترده یغمایی که قز

ھا از نظر  این ن مردم را مورد تجاوز قرار بدھند.کنند و زنان و دخترا
رفتند که برای  به شمار می» ودین تبراییھای خودجوش ن گروه«قزلباشان 

شان تبلیغ دین ا سر برآورده بودند، و با تبرھاینشر دین خدایی در شھرھ
شھری موسوم به تبرایی در  جات بزھکار کردند. کافی بود که این دسته می

زن یا دختر زیبایی را سراغ داشته باشند، یا گمان وجود ثروتی در  ی ا خانه
ی بودن مورد حمله قرار بودن و سنّ  ا آن خانه را به بھانه کافرای ببرند، ت خانه

 دھند، و با جان و مال اھل آن خانه ھر چه بخواھند بکنند.
ھای مورخان  تبریز و اردبیل و دیگر شھرھای آذربایجان چنانکه از گزارش

در سال اول  ،آید ھماسب بر میر شاه اسماعیل و شاه طوابسته به دربا
ن به شھرھای مرگ و خاکستر و فقر و فحشاء تبدیل شدند، حاکمیت قزلباشا

قزلباشان تاتار که از خارج از مرزھای ایران وارد آذربایجان شده بودند و ھیچ 
ختلافی و انسانی جز تعلق خاطری به ایران و ایرانی نداشتند، به ھیچ اصول ا

موسی که در تجاوزھای نا یبند نبودند وگری و کشتار و تجاوز پابه اصول غارت
ھا قرار  گرفت، بیشتر افرادی که مورد ھدف آن به دست قزلباشان انجام می

لواط یک رسم پسندیده نزد قزلباشان  شتند پسران جوان آذربایجان بودند.دا
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اند از لواطگران  چه مداحانش نوشتهشد، شاه اسماعیل نیز چنان سوب میمح
 چیره دست بود.

نستند، و کوشیدند که این رسم را دا قزلباشان میگساری را پسندیده می
ای  هھا بر سر ھر برزنی دکّ  آن در شھرھا و روستاھای آذربایجان رواج دھند،

کردند که  ھای باده برپا داشتند، و رھگذران را مجبور می مر کردند و خُ دای
جا بنوشند، ھرکس حاضر به موافقت با  باده را از این مراکز بخرند و در ھمان

مخالف فرمان ولی «و » ی و کافر و ضد دینسنّ «به عنوان شد،  ھا نمی آن
ھای تفتیش عقاید قزلباشان بود که به  شد، این یکی از شیوه مجازات می» امر

شد که چه کسی ھنوز بر دین سابق مانده و در  شان می آن معلوم ی وسیله
کسی به دین قزلباشان درآمده  اطاعت کامل شاه اسماعیل نیست، و چه

ھا باده بخرد و بیاشامد در  شد از آن ی بود اگر کسی حاضر نمیطبیع است.
دانستند، و این را  شد، قزلباشان که محرمات شرعی را مباح می جا کشته می

ھا  قبلاً شیخ بدرالدین و سپس شیخ جنید و اینک شاه اسماعیل برای آن
عیان اند تا با شی کردند باده را سنیان تحریم کرده مباح کرده بود، گمان می

کردند که دست  مخالفت نشان داده باشند، به ھمین سبب مردم را وادار می
میگساری پیشه کنند، تا مشابھت  و از مخالفت بردارند و باده را مباح شمرده

لقب داده » دین ھای بی سنی«ھا  ه قزلباشان به آنھا و کسانی ک میان آن
 بودند، از میان برود.

رھبران مذھبی و  ،که مذھب امامیه داشتندتا آن زمان در میان قزلباشان 
سنّت  علمای معروفی وجود نداشت و این یک نقصی بود که در مقابل اھل

برای جبران این نقص از علمای شیعه مناطق  و کردند در خود احساس می
ل ، موج بزرگی از شیعیان و علمای جبدیگری دعوت شد تا به ایران بیایند
گروھی نیز از منطقه احساء که امروز و عامل لبنان بسوی ایران روانه شدند 

ھا نیز برای  در کشور عربستان واقع است وارد ایران شدند و خود این غریبه



 ؟کنند در مرزها زندگی میسنّت  چرا اهل    ٣٠

کردند و ایران تبدیل به  ھا تصمیم گیری می سرنوشت ایران و ایرانی
مذھب  ی و پایه ھا بتدریج اصول ای شده بود در دست این افراد و آن بازیچه

 صفوی را بنا نھادند.

 باشلهای صفویان و قز جنایت ی ادامه

ھا بپرسند؛ خب! این ھمه جنایات را به قزلباشان نسبت  شاید خیلی
ھمان طور که  کجا بودند که به مبارزه بپردازند؟دھیم پس مردم بومی  می
سر ھا در سرا ھا را ترک ذکر شد بعد از سقوط خلافت عباسی مغول قبلاً 

مناطق تحت سیطره خود، تشکیل حکومت داده حکومت ایلخانی در ھمه 
ھا قزلباشان بود  قدرت نظامی در اختیار تاتار و بعد از آن جا منتشر بود و کلاً 

ھا پیوستند، مانند دسته جات بزھکاری که به  و افراد سودجو نیز به آن
وال توسط تبرائیان ملحق شدند، شھرھا یکی پس از دیگری و بر ھمین من

شدند  شد و اگر مردمی حاضر به لعن صحابه نمی شاه اسماعیل تصرف می
شد  ھمیشه در ابتدا از علما و بزرگان شھر تقاضا می تاد.اف کشتار به راه می

که لعن کنند و تا ھمه بدانند که تصمیم شاه بر انجام جنایات خود جدی 
 است.

ردبیل و دیگر شھرھای رسد که قزلباشان با تسخیر تبریز و ا به نظر می
ھای آن سرزمین ھدف خود را تکمیل شده  آذربایجان و انتقام گیری از سنی

 کهپنداشتند، ولی یک بازی خطرناکی در ایران به راه افتاده بود  می
چنین به نظر و آمد  کار به اجرا درمیبایست به دست ھمین عناصر تبھ می
حمله مغول به ایران)  رسد که در پایان قرن ششم ھجری (در آستانه می

نقش سازنده ایران در تمدن خاورمیانه در حال پایان یافتن بود، و ایران از آن 
ن خاورمیانه دور و به سوی پس قدم به قدم از صحنه تصمیم گیری در تمدّ 
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ن مغولان برای پایان داد ی ضربه شد. ت سوق داده مییک انزوای دراز مدّ 
شدید، مراکز  ی ھرچند که این ضربه ھمیشگی به نقش ایران کافی نبود.

و ھرات و نیشابور و ری  تمدنی زاینده و پربار ایران ھمچون بلخ و بخارا و مرو
رن دوم ن ایرانی را که از قو اصفھای را ویران کرد، و سیر تند و تیز تمدّ 

ساخت؛ ولی در دوران ایلخانی تیموری باز  ھجرت آغاز شده بود را متوقف
ھای ایرانی از زیر آوارھای ناشی از زلزله مغولان سر  فسانهایران مثل سمندر ا

بر آورد، و با آھنگی آھسته در راه بازگشت به شکوه دیرینه به حرکت درآمد، 
این بار یک  ندتر کرد.تقرا و یعقوب بایندر این حرکت را و در عھد حسین بای

ی شد، وارد عرصه ایران ستیزی و اسلام ستیز» قزلباش«عنصر تازه به نام 
سازد، با نھائی را بر پیکر تمدن اسلامی ایرانی وارد  ی تا به دست او ضربه

ای بر پیکر ایران وارد آمد که تا امروز  ورود این عنصر ویرانگر چنان ضربه
نتوانسته است کمرش را راست کند؛ و ھنوز درد آن ضربه را با ھمه وجودش 

از زمین برخیزد و به راه کوشد که شاید  کشد و می کند و رنج می احساس می
 ن سازی ادامه دھد.تمدّ 

 ها در خراسان و هرات جنایات صفوی

قتل توانیم به تمام جزئیات و اینکه چگونه در شھرھا به  در این مقاله نمی
زدند بپردازیم، تنھا برای شروع از مناطق  و غارت و جرم و جنایت دست می

که ھر چند  ی خروار؛ د نمونهآذربایجان و شھر تبریز حرف زدیم تا مشتی باش
سرکوب  ی این جنایت کاران به بھانه ای دارد. ھر شھری برای خود قصه

کردند و چون در ایران حکومت  یان خود به مناطق مختلف حمله مخالفم
شد  حاضر نمیسنّت  ای وجود نداشت ھیچ گروھی از حاکمان اھل پارچهیک

مت متحد و قدرتمند جلو این با ایجاد یک حکو و با مخالفان خود متحد شود
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شان برای  ھا و عدم تحرک ان کن صفوی را بگیرند، ھمین سکوت آنینسیل ب
تصرف ھا را نیز  ھا، مناطق خود آن شد قزلباش دفاع از مناطق دیگر باعث می

ھایی  د و دست به جنایت بزنند، جنایتی که در ھر شھری برای خود قصهنکن
ھا شھر مرو را تصرف نمودند و قتل و  برای مثال وقتی که قزلباش .دارد

غارت و کشتار را انجام دادند لشکر خود را بسوی ھرات گسیل دادند، ھرات 
ترین شھر خراسان  فرھنگی ایران و پرجمعیت در آن زمان یکی از مراکز مھم

داری چون مولانا ر بود که علمای نامبود، در این شھر مدارس پر رونقی دائ
کردند، و دانشجویان بسیاری حتی از  دریس میھا ت تفتازانی در آن

و ھندوستان و عثمانی در آنجا به تحصیل اشتغال داشتند،  لنھراماوراء
شود که بدانیم  جا معلوم می اھمیت فرھنگی ھرات در آن زمان از این

بزرگانی چون استاد بھزاد در آن شھر تحصیل کرده بودند، و در آن شھر به 
دار ایران  ش ھنری اشتغال داشتند، جامی عارف نامھنرمندان و آفزینتربیت 

نیز از ھمین شھر، در ھمین جا تحصیل کرده بود، و اندکی پیش از این 
ھای   رخدادھا در این شھر درگذشته بود، به علاوه یکی از بزرگترین کتابخانه

زیر بایقرا، به شکوه شیر نوائی و ت امیر علیایران در ھرات دائر بود که به ھمّ 
شد، ھر چند که  ھا ھزار جلد کتاب در آن نگھداری می یده بود، و دهرس

ھای شیعه زیدی مذھب افتاده  حاکمیت ھرات در آن اواخر به دست ترک
کردند، و نه یک عالم و  ھب شیعه پیروی میدم از مذبود، ولی در ھرات نه مر

م ھرات در آن زمان مند شیعه وجود داشت؛ زیرا که مردسخنور و دانش
 ماً سنی بودند.عمو

یک گروه قزلباش به فرماندھی مردی به نام قلی جان از سردستگان 
ھای قزلباشان در مرو را   تبرائی به ھرات گسیل شدند، مردم ھرات که جنایت

شنیده بودند، راه چاره را در آن دیدند که دواطلبانه تسلیم قزلباشان شوند، 
ن که شھر را تحویل گرفت آ و کشتار برھند، قلی جان پس از شاید از تجاوز
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علما و اعیان را به مسجد جامع فرا خواند، او در مسجد به قاضی القضات 
ھرات دستور داد که شیعه شود، و برفراز منبر رفته تبرا کند و به ابوبکر و 

ھا را صادر کند، قاضی القضات  عمر و عثمان لعنت بفرستد، و حکم کفر سنی
توری را اجابت کند، در ھمانجا در کنار دانست چنین دس چاره که نمی بی

منبر به دست قزلباشان به قتل رسید، و شکمش را دریدند و امعا و احشایش 
ت بر فراز منبر رفته فادومین مردی که دستور ی ر ریختند.را به پای منب

ابوبکر و عمر عائشه را دشنام دھد و از مذھبش دست بکشد، حافظ زین 
ت بود، این فقیه نیز از اجرای فرمان قلی جان الدین علی، مفتی اعظم ھرا

سرباز زد، قلی جان به دست خودش شکم وی را درید و امعا و احشایش را 
بیرون کشیده و میان مردم حاضر در مسجد افکند، و سپس سرش را از تن 

پس از آن قلی جان به قزلباشان دستور داد که ھمه حاضران در  جدا کرد.
ت به قتل برسانند، جسدھای قاضی القضات و حافظ رد و درشمسجد را از خُ 

زین الدین را به ھمراه اجساد چندین تن دیگر از بزرگان و اعیان ھرات در 
زرگان شھر بازداشت و میدان شھر به آتش کشیدند، روزھای آینده بقایای ب

شاه  ھا تصمیم بگیرد. ی آن بارهدر بند شدند تا شاه اسماعیل خودش در
برای کشتار و » ئیحکم ولا«وارد ھرات شد، و  ٨٨٩ماه اسماعیل در آذر

ترین فقیه جھان اسلام در  ج صادر کرد، مولانا تفتازانی که بزرگانھدام و تارا
ھای خراسان و  سنیرفت، و برترین مرجع دینی  زمان خودش به شمار می

سیستان و ماوارءالنھر و ھندوستان و عثمانی، و حتی مرجع دینی بایزید 
مردان عثمانی بود، در آن وقت در بند قلی جان بود، شاه  ولتدوم و د

اسماعیل وی را به حضور خواست و به او حکم کرد که تبرا کند و دست از 
دن نھد بکشد، چون مولانا حاضر نبود، به فرمان مردی گر» مذھب باطل«

گانه بود، شاه اسماعیل دستور داد وی را آرام آرام که به نظر او از اسلام بی
قطعه قطعه کردند، تا چندین ساعت در زیر شکنجه بماند و جسد مولانا را 
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پراکندند تا لگد کوب عوام  ھا نیز به آتش کشیدند، و خاکسترش را در کوچه
کشتار مردم و انھدام مساجد و مدارس و بناھای تاریخی در ھرات و  گردد.

طراف آن چندین روز ادامه داشت، و چنان شد که ھرات به یک شھرھای ا
ی که در شھرھای ھرات خفته بودند انمخروبه تبدیل گردید، مقابر بزرگ

به آتش کشیده شد، و شکافته گردید و اجسادشان از گورھا برآورده شده 
بزرگ ھرات را نیز از گورھا برآورده پراکندند، جامی ھای  جسدھای خواجه

گ تاریخ ایران) نیز از جمله بزرگانی بود که جسدش از گور (عارف بزر
ھایش را در  برآورده شد، و به جرم سنی بودن به او تازیانه زدند، و استخوان

بیابان پراکندند. در آن زمان مناطق خراسان و ھرات و بلخ و بخارا توسط 
ه شد و بعدھا عبیدالله خان که جانشین شیبک خان شد ھا اداره می تیموری

ھا را بیرون کند،  بود توانست بار دیگر مرو و ھرات را باز پس بگیرد و صفوی
شاه اسماعیل حکومت صفوی را تشکیل داد و اعلان کرد که مذھب رسمی 

علمای شیعه را از جبل عامل لبنان و احساء  و آن شیعه امامیه ھست
و آن را به در ابتدا این اعلام برای خیلی از شیعیان خوشایند بود  .فراخواند

اما وقتی که حقیت این گروه  ،فال نیک گرفتند و بسیاری بسوی ایران آمدند
کردند در نتیجه اضافه بر  ھا اعلام بیزاری می یافتند بلافاصله از آن را در می

ھا راضی نبودند  ایران گروھی از شیعیان نیز که از عمکرد صفویسنّت  اھل
آن چیزی که بر سر شیعیان آل مانند  ؛ھا قرار گرفتند مورد خشم آنو 

خوزستان حکومت  آمد که به مشعشعیان معروفند و درمشعشع در 
کرد قزلباش راضی نبودند  ا شیعه امامی بودند و چون از عملھ آن .کردند می
ھا ھمواره به فکر گسترش حکومت خود  ھا را نیز تار و مار کردند، صفوی آن

تبریز را  و شیراز را تصرف کنند بودند و توانستند شھرھای ری و اصفھان و
پایتخت خود اعلام کردند و در صدد تصرف بغداد و دیاربکر و شھرھای دیگر 

 بر آمدند.
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 جنگ چالدران

و ھا و گسترش امپراطوری خود بودند  ھا در حال نبرد با مسیحی عثمانی
ھا را از  ھا غافل بودند ھر چند که اخبار جنایات آن تا حدودی از صفوی

ھا رفته  م و ستم صفوی گریخته بودند و به نزد آنلانی که از زیر ظایرانی
ھا به فکر فتح اروپا بودند. تا اینکه این دولت نوپا را  اما آن ،شنیدند بودند می

احساس کردند، بیشتر خطری برای خود  یعنی دولت صفوی را واقعاً 
مروزی بودند دار شاه اسماعیل از فلات آناتولی یا ھمان ترکیه اتاتارھای طرف

شاه نیز در این مناطق پناھنده شده و زندگی کردند و چندین نفر از اجداد 
ھا در این مناطق تحت تاثیر افکار  مانند شیخ جنید و شیخ حیدر، که آن
د، و جای تعجبی نیست که ھنوز شیعه قرار گرفته و تغییر مذھب دادن

ود شاه اسماعیل از ھا تبلیغ کنند که خ ارانی داشته باشند و برای آنھواد
ھا استفاده کرده و افرادی را برای دعوت مردم آن مناطق جھت  این فرصت

فراتر  ھا فرستاده بود که این کار از آناتولی پا صفویپیوستن به حکومت 
ھنوز  دارنی سر ھم کرده بودند.در عراق و شام نیز برای خود طرف گذاشته و

اشت و شاه اسماعیل به ھا وجود ند مرز مشخصی بین عثمانی و صفوی
چندین منطقه در عراق حمله کرده بودند و ھمان مصیبتی که بر سر 

کردند آنجا نیز تکرار کردند و وقتی که خبر این  شھرھای ایران وارد می
ھا برتافته و از شاه  حملات و اینکه بعضی از شھرھا سر از فرمان عثمانی

، سلطان برای رسمیت کنند به سلطان سلیم رسید صفوی اعلام حمایت می
پارچگی در بین و جمع کردن آراء علما و ایجاد یکدادن به حکومت خود 

ھا تصمیم گرفت یک ھیأتی برای تصمیم گیری در مورد جنایات  مسلمان
شان  این ھیأت که بسیاری از علماء نیز در بین .شاه اسماعیل تشکیل دھد

ین اعلام کردند که بود به اتفاق آراء شاه اسماعیل را شخصی خارج از د
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 م جھاد بر علیه او را صادر کردند.کند و حک را تار و مار میھا  مسلمان
سلطان سلیم، متوکل علی الله را که به عنوان خلیفه عباسی ھنوز محسوب 

شد از مصر به ترکیه آورد و از او درخواست کرد مقام خلافت را به او  می
کار را انجام داد و از آن پس  تفویض کند و متوکل نیز از روی ناچاری این

به خود گرفت، و سلاطین عثمانی از زمان او به » خلیفه«سلطان سلیم لقب 
از این زمان به بعد دولت عثمانی  لقب خلیفه عثمانی بر خود داشتند. بعد

سلاطین عثمانی توانستند تمامی مناطق نیز خلافت عثمانی نامیده شد. 
بیاوردند از مصر و مغرب اسلامی گرفته تا اسلامی را زیر یک پرچم در 

ھا  ھا و صفوی عثمانی. جنگی که بین سرزمین حجاز، مکه و مدینه و یمن
ھا شکست سختی  لدران نام دارد، در این جنگ صفویاجنگ چ رخ داد
بسیاری از سران قزلباش کشته شدند و خود شاه اسماعیل به  و خوردند

 ھا تصرف شد. نیشھر تبریز توسط عثما د وشدت زخمی ش
ھای اطرافیان تاتارش،  شاه اسماعیل که به سبب پرورش غلط و کرنش

ھا است، و  آسمان ی خود شیفته شده بود، به راستی باور داشت که برگزیده
شود و ھمواره در ھمه جا پیروزمند خواھد  از طرف الله ھدایت و حمایت می

گیتی براندازد، و  ی نهھا را از صح بود تا دین حق را بگستراند و ھمه سنی
نام و نشان ابوبکر و عمر را که به گمان او دشمنان خدا و پیامبر و اھل بیت 
بودند محو کند، تا پیش از جنگ چالدران این عقیده قلبی او بود که سخت 

 کرد. به آن پایبند بود، و در ھمه جا به آن تصریح می
تحقیر آمیز را به وقتی در چالدران تیر خورد و نقش زمین شد و مرگ 

چشم دید، چنان رعب و ھراسی در دلش افتاد که ساختمان خودشیفتگی و 
اتوان و درمانده یافت باره فرو ریخت و خویش را موجودی ن نخوتش به یک

که نیاز به کمک یکی دو قزلباش از جان گذشته دارد، تا از میدان بگریزد و 
تصور کرد  توان نیفتد. می فراد سپاه عثمانیجانش را نجات دھد و به دست ا
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که خودش به بسیاری از بزرگان گذاری ھای جان که او در آن لحظات شکنجه
و نام آوران ایران وارد کرده بود را به خاطر آورد، وحشت داشت که اسیر 

ھا را تحمل کند، او به  سلطان سلیم شود، و مجبور گردد که آن شکنجه
یکی از بزرگان ایران را زنده زنده  چشم خود دیده بود که وقتی به فرمان او

دادند تا آن شخص  ھا با تأنی انجام می کندند، و این کار را ساعت پوست بر می
ھای جان خراشی  بیھوش نشود، و زجر شکنجه را بیشتر نوش کند، چه زوزه

آید، او به چشم خود دیده بود که وقتی  از اعماق جان آن زجردیده بیرون می
مالیدند و دست و پا  ایران را به فرمان او روغن و شمع مییک نفر از بزرگان 

کرد  کردند، چگونه پوستش آھسته آھسته عفونت می بسته در آفتاب رھا می
و  خوردند ھا چگونه پوستش را می و آن کرم شد و کرم در پوستش پیدا می
و  کرد متمادی در زیر شکنجه ضجه می ھای آن بدبخت روزھا و شب

شد!!.. شاه اسماعیل با اینگونه شکنجه  ش خاموش نمیھای ای ضجه لحظه
برد، ولی در لحظاتی که به حالت زخم خورده در  ھا لذت می کردنِ انسان

ھا را بر روی خودش  گودال میدان چالدران افتاده بود، ھمه این شکنجه
کشید، البته این حالت را تنھا  کرد و شکنجه نشده درد می احساس می

نظر گرفت که بگوییم ھنوز اندکی احساس انسانیت در زمانی در  توان می
نوشید و ھمه  وجود شاه اسماعیل باقی مانده بوده، شاه اسماعیل شراب می

ای دارانش برداشته بود و شراب و لواط و زنا را بر احکام دین را از طرف
بعد از شکست چالدران، شاه اسماعیل خود  سربازانش حلال اعلام کرده بود.

 ش و شراب نوشی بود.وا قرار داد و تنھا مشغول عیش و نورا در انز
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 و سرانجام آنسنّت  م ایران به اهلمرد ی بازگشت دوباره

کرده اعلان شیعه گری  بودند و به اجبارسنّت  مردم تبریز که از اھل
دوباره به مذھب خود بازگشتند و در شھر جشن و شادی برپا بود،  ،بودند

اما این ن و سودجویان را به قتل رساندند؛ ھای تبرائیا بسیاری از دسته
چون سلطان سلیم مجبور به ترک شھر شد و  .شادی زیاد ادامه نداشت

 دوباره به آناتولی بازگشت، مردم بسیاری از شھرھا دوباره به مذھب اھل
گرفتند، شاه اسماعیل  بازگشته بودند و از قزلباش و تبرائیات انتقام میسنّت 

در این حیرت و سر درگمی خود سرانجام مرد و بعد از او پسرش شاه 
تھماسب قدرت را به دست گرفت و دوباره توانست به صفوی سر و سامانی 
بدھد، او با دلجویی از سلطان عثمانی و اینکه چشم طمعی به مناطق 

دست بگیرد و در این کار  ی ندارد قصد داشت قدرت داخلی کشور را بهعثمان
ھا، دوباره در ایران مھاجرت بزرگ  بعد از روی کار آمدن صفوی موفق شد.

ھا و تصرف شھرھا بود که  از ھمان شروع حملات صفوی :بار اول ،رخ داد
برای نجات جان و دین ناموس خود مجبور به ترک وطن اصلی و سنّت  اھل

ھا شدند و مھاجرت  کنی گزیدن در مناطق دور از سیطره و حمله صفویس
م درکم رخ داد، چون ھنوز بسیاری از مدر زمان شاه تھماسب ی :دوم

کردند،  بودند و تظاھر به شیعه بودن میسنّت  شھرھای داخلی ایران از اھل
ھا در جنگ چالدران دوباره سنی بودن خود را بروز  بعد از شکست صفوی

ھا نیز که تنھا  شد و صفوی ند و مساجد گشوده و پنج وقت نماز برپا میداشت
از راه غارت و کشتار بر ایران سیطره پیدا کرده بودند دوباره به ھمان روش 

دیگر به  ربازگشتند و دست به کشتار در شھرھا و بخصوص مناطقی که با
ھا برای پایان ھای تبرائی در شھر سردسته بازگشته بودند زدند.سنّت  مذھب اھل

 دادن به این مشکل از شاه تھماسب درخواست کمک و فریاد خواھی کردند.
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 –ھای قزوین  ھا که توسط سردسته تبرائی یک نمونه از این فریاد خواھی
آورم، تا  بلند شده بود را در اینجا می –ترین شھرھا به پایتخت  یکی از نزدیک

د؛ و با ذکر موارد دیگری که ایران بوده باش یئی برای عموم شھرھا نمونه
یک ملای قُمی که  کنم. ن بودند خواننده را خسته نمیھمه شبیه به قزوی

اش خطاب به شاه  مسئول شیعه کردن مردم قزوین شده بود، در نامه
با مشاھده آن که  تھماسب نوشت که نه ماه است تا دندان بر جگر نھاده، و

و در وقت وضو گرفتن اند  ھمه مردم قزوین به مذھب سنی برگشته
شان را بر سینه  ھای وقت نماز خواندن دستشویند، در  شان را می پاھای

خورد و ھیچ کاری ھم از دستش ساخته نیست، او  گذارند، خون جگر می می
از شاه تھماسب تقاضا کرد که یا فرمان قتل عام مردم قزوین را صادر کند، 

ھای برجسته شھر  خصیتیا دست کم دستور دھد که فقھا و قاضیان و ش
شان توسط شاه اسماعیل قتل عام شده  بسیاری از افراد خاندانکه قزوین، 

بودند، به خاطر رضای خدا اعدام گردند: این درخواست بصورت شعر در 
 آمده:

 ناتـــوان ـنیـپادشاھـــا مدّت نُـه مـاه شــد ک
 

 خراب و خسـته و مجـروح و زار نیدر قزو مانده
 

ــ ــوضـــعِ تســنّن در وض افتمی ــو در شر ـعی  ـفی
 

ــد ـــار ـدمی ـــار و در کبـ ج در صغـ ــرُّ ـــار تَخَ  آث
 

 یو از غنـــ ـــریشُستـــه از فق یمقابـر پـا در
 

 ســاریو از  نیمــی از بستـــه مساجـــد دســـت در
 

 دسـت بسـتن درنمـاز یزمان چون تـو شـاھ در
 

 تبــار  یشــهِ عـال یدسـت بسـتھا یکار ھست
 

 ـدیـمُلــک نســلِ خالِــدِ ابـن الول نیـا یِ قاضـ
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 نابکـــار ـدِ یـشھــــر فرزنـــد سع ـنیا یِ مُفتــ
 

 ھــردو را یشـــاه غــاز غِ یــز ت دهیــگرد کُشتــــه
  

 و تبـار شیو ھـم خـو اریـبرادر ھم پدر ھـم  ھم
 

 تـوان یمـ یگـر نباشـد، قتـلِ خاصّـ یعـام قتل
 

 حضــرت پروردگـــار یاز بھــرِ رضـــا خاصّــه
 

وضعیت برگشت به مذھب چندان دیری نپائید، و دوباره کشتارھا و قتل 
ھا از سر گرفته شد، و مردم نیز مجبور شدند که  ھا و تخریب و تاراج عام

خودشان را شیعه صفوی نشان دھند، تا بتوانند زندگی کنند. چنین بود که 
ردید؛ با آمدن قزلباشان به درون ایران کشور ما، از مردان سازنده تھی گ

ھا ھمه گیر شد؛  نفاق و دوروئی و تظاھر به داشتن مذھب باب طبع قرلباش
ھا  دانست، اکنون در آن و ملت ایران که تا پیش از آن دوروئی و نفاق نمی

شان را تشکیل  دورویی عمومیت یافت، تا در آینده بخش اصلی شخصیت
اسماعیل ما در زمان شاه دھد، جان و مال و ملک و ناموس مردم کشور 

ی بود، و بازیچه دست قزلباشان تاتار و دسته جات بزھکار موسوم به تبرائ
روزه  ھای وسیعی که ھمه جنایتنداشتند.  رسیمردم کشورمان ھیچ فریاد

کشور ما را به افرادی  گرفت، در ھمه جا در برابر دیدگان مردم انجام می
بدیل ار و زندگی تعلاقه به ک بی ھناک، عصبی مزاج، درخود فرو رفته واندو

و امکاناتی داشتند توانستند زن و  کرده بود. فقط کسانی که مال
شان را براداشته و حتی راھی دیارھای دوردستی چون ھندوستان و  فرزندان

ه نتواستند قزلباشان را مار بسیاری از شیعیان ایران نیز کعثمانی شوند، ش
 تحمل کنند، به ھندوستان گریختند.

سنّت  ای بود برای پاسخ دادن به این سوال که چرا اھل مهجا مقد تا این
ز خود موضوع بسیار ھرچند که مقدمه ا ،کنند در مرزھای ایران زندگی می

در مرزھا سنّت  سکنی گزیدن اھل ی ترین مسأله درباره مھم تر شد.  طولانی



 ٤١  کنند... در مرزها زندگی میسنّت  چرا اهل

کردند که  ھا تنھا بر بخشی از ایران بزرگ حکومت می این است که صفوی
سبت به کل حد و مرز سرزمین فارس، بخش کوچکی بیش نبود و شاید ن

تمدن ایران  چون بخش بزرگ آن زیر سلطه حکومت صفوی قرار نگرفته بود،
و فارس، مناطق ماوراءالنھر و سمرقند و بخارا و افغانستان و ترکمستان و 

ت داخل خود فلات ایران و شرق کشور ترکیه تا دیاربکر و آذربایجان و قسم
ایران جزوی از خلافت  ی ه بر این، منطقهوگرفت. علا بر میعراق را در اعظم

ھا توانسته بودند  ھا سرنگون شد و خود صفوی اسلامی بود که توسط مغول
ھا  تا قبل از ظھور صفوی ی از این سرزمین سیطره پیدا کنند.تنھا بر قسمت

غییر ھا مجبور به ت ط قزلباش صفویسوبودند و تسنّت  مردم ایران اھل
ھا برای پایان دادن به جنگ، مجبور به  شدند، وقتی که حکومتمذھب 

ترسیم حدود و مرز شدند بسیاری از مناطق ترجیح دادند خود را زیر سلطه 
وی جدا شد، و بخش بزرگی از ایران قدیم از دولت صفو صفوی قرار ندھند 

فرھنگ ھا قرار گرفت ھر چند که از نظر  سلطه صفوی بخشی دیگری نیز زیر
و قبیله و مذھب ھر دو سوی مرزھا با ھم یکی بودند اما در بین چندین 

 باقی ماندند.سنّت  کشور تقسیم شدند و ساکنین مرزھا بر مذھب اھل

 کنند در آنجا زندگی میسنّت  ه اهلترین مناطقی ک مهم

صفوی توانستند تنھا مناطق داخلی ایران را تصرف کنند و در مناطق 
 ترین مناطقی که اھل مناطق مرزی است متوقف شدند، مھمدیگر که اکنون 

بلوچستان  -٢کردستان  -١در آنجا ساکن ھستند از قرار زیر است: سنّت 
تالش، و در  -٦گلستان یا ترکمن صحرا  -٥جنوب ایران  -٤خراسان  -٣

به ترتیب سنّت  ت بقای این مناطق بر مذھب اھلترین علّ  ادامه به مھم
 پردازیم. می
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 ردستانک -١
 داخل ایران واقع است، در چھار استان کردستان که درامروز مناطق 

ھایی از ایلام) تقسیم بندی  شاه و قسمتکرمان ،(کردستان، آذربایجان غربی
 شده است.

گاه و  توان به عنوان قتل : کردستان را میھا کردستان کشتارگاه صفوی
ھا و  بین صفویھایی که  ترین جنگ ھا نام برد، مھم گشتارگاه صفوی

ھا رخ داد در این مناطق بوده است، ما اسم چالدران را زیاد  عثمانی
کردنشین است که ھنوز  ی طقهایم اما شاید ندانیم که چالدارن یک من شنیده

ای درد آورترین جنگ برھستند و در چالدران سنّت  مردم آن بر مذھب اھل
ھا ایجاد کرد که  فویھا رخ داد، آن چنان ضربه سنگینی بر پیکره ص صفوی

نتوانستند دوباره بر روی پای خود کما فی السابق بایستند، و چون مناطق 
داد، کردھا به  را تشکیل می کرد نشین نقطه مرزی بین عثمانی و صفوی

جستند، کردستان سرزمین بسیار بزرگی  راحتی از امرای عثمانی امداد می
شمال عراق و شرق کشور شود و  است که از غرب ایران امروزی شروع می

کردستان  ی قسمت عمده گیرد. ل شرق سوریه را نیز دربر میترکیه و شما
ترین شھر آن  خارج از ایران امروزی است و در ترکیه قرار دارد که مھم

لوھا از نبر آن نھاده بودند. آق قویو» آمد«دیاربکر نام دارد و در قدیم نام 
ول وارد فلات ایران و آناتولی شده و مغ ی ھایی بودند که بعد از حمله ترک

توانسته بودند بر این منطقه سیطره پیدا کنند که در دورانی شھر دیاربکر 
بعد ھم تبریز و مناطق وسیعی از ایران تا شیراز در  .شان بود مرکز حکومت

ھا بودند قرار داشت،  ھا و کسانی که منتسب به آن دایره حکومت آن
داد که خیلی از  ھا رخ می ھا و صفوی و قزلباشھا  ھای زیادی بین آن جنگ

ھا در مناطق کردنشین بود و تا آن زمان مرزی بین کشورھا وجود  این جنگ
نداشت و کشورھا در حال شکل گیری بود یعنی امپراطوری عثمانی و دولت 
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صفوی، ازبکان و گورکانیان ترسیم حدود را تازه آغاز کرده بودند و قسمت 
ھا و  با این وجود صفوی جدا شد.ی ھمیشه از ایران عمده کردستان برا

ان ھای بعد از آن نتواسته بودند بر مناطق کردنشین داخل ایر حکومت
علاوه بر این، اتحاد و ھمبستگی خود  سیطره فکری و مذھبی پیدا کنند.

ھا نفوذ کنند و این امر بین  باعث شده بود صفویان نتوانند در میان آنکردھا 
بینیم در زمان شاه عباس وقتی به  سنی فرقی نداشت چون میکرد شیعه و 

شد حتی کردھای شیعه نیز در صف کردھای  مناطق کرد نشین حمله می
شیعه  ھایبسیاری از کرد یند نبود.ی بودند و این برای شاه عباس خوشاسن

که از قوم کرمانج بودند با نقشه شاه عباس به خراسان و مناطق دیگری از 
ھا جلو  ھا بود و اینکه آن مانجنده شدند، که ھدف از آن تضعیف کرایران کوچا

ھا  کردھا در دستگاه حکومتی عثمانی ھجوم ازبکان در خراسان را بگیرند.
ه بسیار نفوذ داشتند و از اعتبار بالایی برخوردار بودند که این امر باعث شد

ذھب ھا حفظ شود و ھمچنان بر م شان در مقابل ھجوم صفوی بود مناطق
 خود باقی بمانند.

 بلوچستان -٢
بلوچستان سرزمین بزرگی است که از مکران در کنار دریای عمان شروع 

سیستان  ی و تا بندر کراچی در پاکستان امتداد دارد و از شمال نیز تا منطقه
زابل و پشتوھا در پاکستان و  ی و جنوب خراسان در ایران و منطقه

ار آمدن دولت صفوی و قزلباش در ایران، با روی ک .افغانستان ادامه دارد
روابط خود را با دولت قزلباشان قطع کرد،  ی بخش بزرگی از بلوچستان ھمه

و بخش بزرگی از بلوچستان (کویته، کلات، خضدار، تربت، گوادر) به قلمرو 
تیموریان را بر صفویان ترجیح  ھندوستان پیوستند و تیموریان فارسی زبانِ 

این  در امان بمانند. لباشانھای قز ستم ی ، از حیطهدادند، و توانستند
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اند و به زبان بلوچی حرف  مردمش ایرانی ی ایرانی که ھمه کاملاً  سرزمینِ 
زنند، برای ھمیشه و تا امروز از ایران جدا ماند، و پس از تشکیل دولت  می

پاکستان، به صورت یک ایالتِ نیمه خود مختار این کشور درآمد و بلوچستان 
ستان زو ایران ماند و امروزه به بلوچکستان نامیده شد. اما مناطقی که جپا

معروف است مردم توانستند با پرداخت باج و رشوه، مذھب خود را حفظ 
کنند، و شاید بخاطر فاصله داشتن این منطقه از مرکز ایران و مشغول بودن 

ھا در کردستان خود  صفوی به جنگ با ازبکان در خراسان و عثمانی
ھا به گرفتن باج و رشوه بسنده کرده بودند و ھدف اصلی قزلباش و  صفوی
 ھا نیز ھمین بود دستیابی به مال و ثروت، که به تدریج بسیاری از صفوی

ند تا داد ھا پیشنھاد تقدیم اموال می مناطق، این ھدف را کشف کرده و به آن
ن به ایران و محمود افغا ی ھا در حمله بلوچ قزلباش از حمله منصرف شوند.

تصرف اصفھان در صف محمود افغان بودند و کمک فراوانی به او کردند، 
باقی بماند ھر چند که سنّت  بدین ترتیب بلوچستان توانست بر مذھب اھل

داد که تأثیر کامل بر تغییر مذھب و یا سیطره  ھایی نیز رخ می جنگ
 ھا برای غارت اموال مردم نداشت. صفوی

 خراسان -٣
ھای صفوی، در خراسان با ازبکان بود و  کردستان بیشترین جنگبعد از 

ھا در خراسان کشتارھای  مرکز خراسان در آن زمان شھر ھرات بود، صفوی
زیادی به راه انداخته بودند و بعد از شروان و تبریز، ھمیشه محل تاخت و تاز 

ز مردم شکستی گویا انتقام خود را ا ھرھا بعد از  آن .ھا بود قزلباش و صفوی
، اما نه ھا بود خراسان جولانگاه نبرد صفوی ی منطقه گرفتند. این مناطق می

ھا و  جنگیدند و این مناطق بین ازبک ھا می بکھا بلکه با از با عثمانی
شد. زمانی که قزلباشان در ایران مشغول کشتار  تیموریان دست به دست می
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و گرگان در دست یکی  و تاراج کشورگشایی بودند، سُغد و خوارزم و خراسان
خورد نھاده  از امرای ازبک به نام محمد خان بود که لقب شھبیک خان بر

شیبک  را توانستند این لقب را درست تلفظ کنند او ھا چون نمی بود، قرلباش
شمسی، بر سمرقند و  ٨٨٠و  ٦٧٩ھای  خان نامیدند، شیبک خان در سال

سلسله ه را از بابر تیموری گرفت، و طی بخارا دست یافت و فرغان
شمسی بلخ و مرو و ھرات و نیشاپور و گرگان را  ٨٨٧ھا، در سال  لشکرکشی

ی  منهھـ.ش) گرفت، و دا ٨٨٥سلطان حسین بایقرا (متوفی  از فرزندان
ضلا و نامید فُ  او که خود را شاه ایران می متصرفاتش را به دامغان رساند.

ی صفوی و قزلباشان را زیر چتر حمایت گرفت،  هدانشمندان فراری از سلط
ھا را براندازد. اما  و بر آن شد که به جنگ قزلباشان برخیزد و سلطه آن

و شیبک خان  با او درگیر شدند ،ھای شیعه بودند ھا که از مغول ھزاره
ھای شیبک خان  شاه اسماعیل که از شکست غافلگیر و شکست خورد.
زیارت مرقد  ی ن آن سال با قزلباشانش به بھانهاطلاع یافته بود، در زمستا

و منھدم کرد و  امام رضا به مشھد حرکت کرد، او دامغان و گرکان را گرفته
نجام وارد مشھد شد، و پس از کشتاری که در مشھد کرد، یک گروه در ا

ھا و صفویان  جنگ بین ازبک ا نیز برای انتقام به مرو فرستاد.قزلباش ر
تمکین یک قدرت بر سیطره بر این مناطق باعث  و عدم ادامه داشتھمیشه 

مانند تربت جام، خواف، بیرجند، شد مردم بسیاری از شھرھای خراسان 
باقی بمانند و بسیاری از سنّت  بر مذھب اھل .تایباد، سنگان، سرخس و..

 مناطق نیز برای ھمیشه از ایران جدا شدند.

 جنوب ایران -٤
ان ھرمزگان و جنوب استان فارس و شرق جنوب ایران در استسنّت  اھل

سماعیل و قزلباشانش در شیراز کنند، وقتی شاه ا استان بوشھر زندگی می
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گری و تجاوزھای جنسی بودند، گروھی از قزلباشان  غول انھدام و غارتمش
ز (بندر به کرمان، گروھی به لارستان، گروھی به بصره، و گروھی به ھرم

که به اطاعت شاه  ھا خواسته شدم این شھرحکاعباس) اعزام شدند، و از 
یران و و کرمان پایداری نشان داد، و به قوه قھریه فتح شده اسماعیل درآیند.

گردید، لار و ھرمز که چندان نیرویی برای مقابله با قزلباشان نداشتند تسلیم 
شدند، پس از آن شاه اسماعیل شیراز و کل فارس را به الیاس بیک ذوالقدر 

کرمان را به حسین بیک لله شاملو بخشید. چونکه ھرمز در آن  ی و منطقه
رسد که  حاکم ھرمز تابع حاکم لار بود، به نظر میزمان جزو لارستان، و 

و کشتار حاکم قزلباش لار با دریافت رشوه کلانی دست از شکنجه مردم 
مردم به تدریج به این نکته پی برده بودند که مال و اموال قزلباش  برداشت.

دارد و مردم توانستند بر مذھب خود باقی بمانند علاوه بر  را راضی نگه می
ھا  صفوی ی ھا از سلطه این بسیاری از شھرھای ساحلی بخصوص جزیره

سواحل ھا، بسیاری از  پرتغالی شد. ھا اداره می ه و توسط پرتغالیبیرون آمد
آفریقا را گرفته و به خلیج فارس رسیده بودند؛ این امر باعث شده بود که 

ای پیدا کنند و دین مردم حفظ شد، مناطق  صفویان نتوانند بر مردم سلطه
و گراش و بستک و اوز خنج و ساحل یا منطقه جھانگیریه شامل لار فراتر از 

ی بنی عباسی با بندرکنگ و تا بندرلنگه در کنار ساحل، توسط حاکم سنّ 
 ھا و دیگر شد که به خان معروف بودند و جزیره مرکزیت بستک، اداره می

تنھا چند شھر از  شد. وسط قبائل عربی محلی اداره میمناطق ساحلی نیز ت
آن ھم به ھدف به دست گرفتن  ،جمله لار و گراش و لامرد شیعه شده بودند

ت حکومت مرکزی قدرت در منطقه که نصیرخان لاری برای جذب حمای
و کند که شیعه شده  ایران و گرفتن قدرت از دست خوانین بستک، اعلام می

کند و شھرھای گراش و حتی خنج نیز  مردم لار را مجبور به شیعه شدن می
بین  گردد. باز میسنّت  اما شھر خنج دوباره به مذھب اھل ؛شوند شیعه می
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نگ و درگیری رخ حاکمان بستک و نصیرخان لاری به مدت بیست سال ج
ان را شود نظر دولت مرکزی ایر دھد و سرانجام حاکم بستک موفق می می

ھا برای قدرت  د را والی کل منطقه جنوب معرفی کند، آنجذب نماید و خو
ھا  در این مناطق از قبائل عربی که در حال نبرد با انگلیسیسنّت  یافتن اھل

بیایند و بدین ترتیب بسیاری  خواھند که به ایران در جزیره العرب بودند می
کنند،  ھای غیر ساکن در این منطقه نیز به جنوب ایران مھاجرت می از عرب

ھا بودند که امروز بر بخش بزرگی از کشور  ھا خانواده قاسمی ترین آن مھم
بسیاری از علمای عراق و حجاز نیز به درخواست  .کنند امارات حکومت می

 ی از بین نرود.تا ارتباط با جھان اسلامی و سنّ آیند  ھا به جنوب ایران می آن

 گلستان و ترکمن صحرا -٥
ھا، گرگان، توسط سلطان حسین بایقرا  در زمان روی کار آمدن صفوی

شیخ پسر تیمور گورکانی او پسر امیر منصور بایقرا پسر عمرِ  ،شد اداره می
شد و  بود، یعنی گرگان و مناطق ترکمن صحرا توسط گورکانیان اداره می

ھا بودند که  ھا ازبک نامیدند و دشمن اصلی آن ھا خود را شاه ایران می آن
نامیدند، جنگ و درگیری طولانی بین   ھا نیز خود را شاه ایران می آن

داد و ثمره خوبی که این اختلافات  گورکانیان و عبیدالله خان ازبک رخ می
ش نتواستند عقیده و ھا داشت این بود که صفویان و تاتارھای قزلبا برای آن

ھای  مذھب خود را بر مردم این منطقه تحمیل کنند، اما کشتارھا و غارت
ھا،  زیادی توسط قزلباش در این منطقه رخ داده بود چون علاوه بر صفوی

 ،ھا بود ازبکان و گورکانیان که سلطان حسین بایقرا در آن زمان حاکم آن
در نتیجه  ،ھا حفظ کنند ترکمنخواستند نفوذ خود را بر منطقه گرگان و  می

ھا ناکام ماندند و جنگ و درگیری بین دو گروه اصلی یعنی گورکانیان  صفوی
و ازبکان بود که سرانجام نیز بیشتر منطقه ترکمن توسط عبیدالله خان 
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 ی ثمره ن بایقرا باقی ماند.تصرف شد و تنھا مناطق کوچکی در دست حسی
نجا داشت حفظ دین و مذھب خود خیری که این اختلافات برای مردم آ

بود، بخشی از گرگان بعدھا دو کشوری که اکنون ازبکستان و ترکمنستان 
 ماند. بخش ناچیزی از گرگان برای ایران ھست را به وجود آوردند؛ و فقط

 تالش -٦
تالش و عنبران و خلخال: امروز تالش و عنبران و رضوان شھر در استان 

اردبیل قرار دارد، صفویان اھل اردبیل بودند، از مازندران و خلخان در استان 
آنجا حرکت خود را آغاز کردند اما بسیاری از شھرھا و روستاھای اردبیل و 

دھند. مردم تالش از اقوام تالشی  تشکیل میسنّت  تالش را شھروندان اھل
مردم خلخال و نمین در و کنند  ھستند که با زبان خاص خود صحبت می

این موج و سیل بنیان کن صفوی،  کنند. آذری تکلم میردبیل به زبان ا
ھا بر مذھب خود باقی ماندند  مردم تالش غلبه کند و آن ی نتوانست بر اراده

اما بسیاری از مناطق نزدیک به اردبیل مکانی بود برای انتقام گرفتن 
چون ھر وقت شکست سنّت  ھا و بخصوص شاه اسماعیل، از اھل صفوی

در این شھرھا کشتار به راه  و کردند مناطق حمله میخوردند به این  می
ھا در شروان بود که امروز  ھای ھمیشگی صفوی یکی از جنگ .انداختند می

باشد و این نبردھا باعث شده بود، مردم مذھب  جزو کشور آذربایجان می
و مردم از مذھب خود برنگشتند و ھمچنان ثابت قدم خود را حفظ کنند 

ترین اسباب حفظ مذھب، کوھستانی و صعب  ر از مھمدیگ یماندند، و یک
العبور بودن این مناطق بود که با راحتی قابل دسترسی نبود، با بررسی و 

ای از ایران که به دست  بریم که ھرگاه ھر منطقه بازنگری تاریخ پی می
کرد  ھا افتاده بود قدرت قزلباش و صفوی را ضعیف احساس می صفوی

گشتند، و  باز میسنّت  تند و دوباره به مذھب اھلتاف بلافاصله سر برمی
 شد. ھا شروع می ھا از آن دوباره انتقام گیری صفوی
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 به خارج از ایرانسنّت  مهاجرت اهلآخرین 

ھا  ی ستیزی تنھا منحصر به دوران صفویاین روند شیعه گری و سنّ 
ھای  بدون شک ھجرت و بلکه تا زمان حاضر نیز ھمچنان ادامه دارد ،نبود

زیادی از مناطق داخل ایران به سوی مرزھا رخ داده وقتی بسیاری از 
ھای  گرفت و دسته شھرھای ایران مورد آماج حملات قزلباش قرار می

ھا که توان  افتادند، مردم شھرھا نیز کسانی از آن تبرائیات در شھر به راه می
 کردند و به مناطقی می داشتند، برای حفظ جان و مال و ناموس خود فرار

انی کردند و این را از ترکیب سکّ  ت بود ھجرت میکه ھنوز در اختیار اھل سنّ 
وجود دارد خواھیم فھمید، بطور مثال منطقه  ت یککه در بین اھل سنّ 

جنوب ایران تنھا از اقوام عرب یا فارس ھستند، سنّت  توان گفت که اھل نمی
 ھایی زیادی ھستند که از فارس گروه ھا علاوه بر عرب و بلکه در میان آن

در زمان سنّت  آخرین ھجرت مردم اھل باشند. اقوام لر و ترک قشقایی می
قاجار و آغاز دوران پھلوی رخ داد که به خاطر نا امنی کشور و مسأله کشف 

توای بر بقا ترجیح دادند. ف را ت از ایرانحجاب بسیاری از مردم مھاجر
بلکه ھر  ،دھا نبو فقط منحصر به دوران صفویت، حلال بودن مال اھل سنّ 
شد این فتواھا نیز از طرف غارتگران ایران،  امن میزمان که کشور اندکی نا

 یشد که این حالت برا شد و به جان و مال مردم تعرض می صادر می
را بر  ھا مھاجرت از ایران و حفظ دین خود ھا قابل تحمل نبود و آن خیلی

امروزه ایرانیان زیادی ھستند که در ھندوستان  ایرانی بودند ترجیح دادند.
کنند و بسیاری به ترکیه و عراق و کشورھای عربی خلیج فارس و  زندگی می

سواحل آفریقا مانند کشور کنیا بخصوص شھر مومباسا و تانزانیا، جزیره 
ولی باز نامی که نشان از  ،اند بار و جزرالقمر و ماداگاسکار مھاجرت کرده زنگ

ھای بلوچی و شیرازی  هادخانو .اند باشد را برای خود حفظ کرده بودنایرانی 
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در این کشورھای آفریقایی معروفند و یک گروه سیاسی که در تانزانیا بر 
بود که » یافروشیراز«ن عمان فعالیت داشت گروه علیه استعمار و سلطا

بودند و برای آزادی کشور تانزانیا مبارزه  ھا ھا و آفریقایی ل از ایرانیمتشکّ 
به خوبی پیش نرفت و سنّت  کردند. بعد از انقلاب اوضاع برای اھل می

روا داشتند برای ھیچ سنّت  جفاھایی که حکومت آخوندی ایران بر اھل
تر شده و  انسان آزاد اندیشی پوشیده نیست، و مسأله مذھب بسیار پر رنگ

نیز تغییر سنّت  حتی اصطلاح و خطاب اھلشاید ھمین جفاھا بوده که 
کردند،  خطاب میسنّت  ھا که قبل از انقلاب خود را ایرانیان اھل کرده، آن

ایران را بر سنّت  ت، ھم اکنون اصطلاح اھلیعنی اول ایرانی و بعد اھل سنّ 
کرد و بعد ایرانی، و این مسأله به عملسنّت  اند یعنی اول اھل خود نھاده
 روا داشته است.سنّت  د که این رژیم علیه اھلگرد ھایی بر می یضدولت و تبع

ایران که مرزداران ایران بودند و ھستند، ھیچ وقت در برابر سنّت  اھل
د را به کشورشان ایران بلکه عشق خو ،ارگران سر خم نکردندطمع استعم
اند. اما ھمواره از طرف حکومت مرکزی ایران مورد جفا قرار  نشان داده

مناطق سنی نشین  ھا در ایران، ترین مناطق و استان اند و محروم گرفته
ت اسلامی به کشور ایران باشد. به امید روزی که بار دیگر سربلندی و عزّ  می

آن از بین عقاید  ی اسلامی باز گردد و مردم ایران، مذھبی را که سرچشمه
د و به باشد و اصل آن نیاکان پرستی است را رھا کنن ھا و تاتار می مغول

اسلام ناب محمدی بازگردند تا بار دیگر شاھد شکوفایی و درخشش ایران و 
 ایرانی در جھان اسلام باشیم.

 به امید آن روز....
 پایان
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